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Abstract 
Civilization represents the actualization and materialization of the potential values 
inherent in a school of thought. The emergence of a civilization stems from its 
approach to human development and societal construction. The central question is 
whether the monotheistic discourse that has emerged in the post-Islamic Revolution 
era can activate the cognitive, ethical, and practical capacities of an individual on 
the scale of an ummah-civilization. An individual nurtured on the scale of an 
ummah-civilization possesses the transformative power to effect change within 
their surroundings and achieve cultural, social, and civilizational authority. The 
significance of an educational perspective lies in its ability to reform not only an 
individual but also an entire society. This article seeks to present the theory of 
existential education through coherent propositions and to explore its relationship 
with the process of civilization-building. From this perspective, existential 
education is characterized by the following features: Firstly, it emphasizes the 
divine and existential aspects of the universe and humanity, viewing the "world" as 
"creation" and "humanity" as the "caliph" of God. Secondly, it considers conceptual 
and semantic transitions merely preparatory, as stopping at this stage is 
meaningless. Instead, it focuses on the intuitive and heartfelt understanding of 
humans, moving beyond mere mental processing to achieve unity, realization, and 
maturity toward existential reality and perfection. Thirdly, the goal of existential 
education is to achieve resemblance, harmony, and existential alignment with the 
source of existence and knowledge. Thus, individuals recognize God and His 
perfections as the existential foundation of their being and find stability in this 
realization. Fourthly, the process of existential education is one of refinement, 
participation, and context-based nurturing. Through physical and spiritual exercises 
in devotional practices, ethical vigilance, and the pursuit of self-awareness, it leads 
to the intensification of the innate light of human nature and the purification of 
existential dispositions from material and moral constraints. 
Keywords: Existential education, the educational school of Najaf, the 

educational school of Tehran, Innate dispositon, Matter, self-
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   :چکیده
سدازی و یک مکتب است. جوشش یک تمددن از حودوه احنانی بالقوه ها، ارزشبخشتینیعیافته و تمدن فعلیت

شود؛ منئله اصلی آن است که آیا گفتمدان توییددی شدکر گرفتده در پندا احقد   پردازی آن منشعب میجامعه
تمدن را فعال کندد  احنداحی کده  -ی بینشی، منشی و کنشی یک احنان در مقیاس امتهاتیظرفتواحد اس می، می
را دارد و قدرت آن را دارد که بده تیییدر  سانهمانر ی دنیآفرتوولشود، قدرت تمدن تربیت می -متدر مقیاس ا

در فرهنگ پیراموحی و مرجعیت اجتماعی و تمدحی دست یابد. برخورداری از حگاه تربیتی بده سدیوی از اهمیدت 
ن اسدت کده حیریده به دحبدال آ ؛ این مقالهشودیماست که به تربیت و اص ح یک فرد احناحی، یک جامعه اص ح 

سازی واکداوی کندد. در های سازواری ارائه حماید و حنبت آن را در فرایند تمدنتربیت وجودی را در قالب گزاره
و وجدودی عدالو و « یلی الربدی»های زیر است؛ اولاً، در آن توجه به وجه این منیر تربیت وجودی دارای ویژگی

احیاً، بدر اسداس آن احتقدالات مفهدومی و یابد. ثالهی می« خلیفه»را « آدم»و « خلقت»را « عالو»رو شود، ازاینآدم می
معنا اسدت و در آن بدر وجده درض ییدوری و قلبدی احندان ساز بوده و اکتفا و توقف بر آن بیزمینه صرفاًدلالی 

بده صدول و بلدو  از ویددت، و مدثثرهای ذهنی اکتفا حشده و یصدول حتیهده رو به پردازششود، ازاینتأکید می
واقعیت و کمالات وجودی است. ثالثاً، هدف از تربیت وجودی، تشبه، مشاکلت و تناسب وجودی با مبدد  وجدود 

یابدد. کندد و در آن تمکدن میرو خداوحد و کمالات او را مقوم وجودی خویشتن وجدان میو آگاهی است، ازاین
ام ارتیدا  موور است که در آن با احهی و پرورش موقعیترابعاً، فرایند تربیت وجودی، فرایندی تهذیبی، مشارکت

های اخ قی و همچنین مبتنی بدر رریدم معرفدت و های جنمی و رویی در مناسک عبادی و مراقبتو ممارست
توجه به حفس، منهر به اشتداد ظهور حور رینت و مفیورات هنتگاحی احنان از غواشی و تعینات خَلقدی و خللقدی 

 .شودمی
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 مقدمه 

همواره دیدگاه متولیان حیام تعلیو و تربیت کشور بر آن بوده است که کدام شیوه تربیتی قادر 

 کارآمدساز، به حووی مدنپرداز و تعنوان عامر جامعهاست، احنان را مهیا و تههیز کند تا به

تمدن را بپذیرد  -ی همچون مقیاس امتتربزرگی هااسیمقها در عمر کرده و منئولیت حقش

مثابه یک مکتب با مهاهدت و جدیت یرکت کند. از سوی دیگر بههریک از آن حقوش، و در 

ی بر خلقت های احناحی مبتنتربیتی امکان و قابلیت حفوذ فرهنگی و اثرگذاری در سایر مهتمع

هایی است مشترض احناحی مهیا شود. در این میان میراث اخ قی و عرفاحی تشیع دارای ظرفیت

توان بر این مندی از آن غفلت شده است و میحیام تعلیو و تربیت کشور حنبت به بهره که در

زی ی تربیتی آن را استنباط و حیام تعلیو و تربیت کشور را اص ح و بازساهادلالتاساس، 

تبدیر بوده و  زیرساخت اصلی سعادت و پیشرفت یک کشور کرد. تعلیو و تربیت عمومی،

با خصوصیات متناسب و سازگار با ربیت حنلی و مقتدر، راه آن ت کشور به کشوری پیشرفته

اعیای تعلیو و تربیت، هنهارهای آن و تربیت کنشگری مختص به آن است. در یقیقت 

سنگ و خاض معمولی به ظاهر آن که  ایهزمین از. لذا نان استزحدگی و ولادت بخشیدن به اح

بهای آن را کرده و عنصر گرانجاری  جوشان یهاچشمهتوان می با کاویدن آن،، رسدیحیر م

به ، یعنی احبیا های تاریخ بشریتبرترین احنان(. 21/21/2831ای، بیاحات، آشکار کرد )خامنه

مخاربین آحان  هرچنداحد. ها را قابر تربیت یافتههمه احنان رایزاحد تعلیو و تربیت اشتیال داشته

اما در حهاد احنان، ؛ پذیری و چگوحگی تیییر و تبدل، با یکدیگر متفاوت بودحددر سیوح تربیت

حماید؛ چناحکه آمده ضروری می هاآن و پرورش کشفی وجود دارد که استعدادهای پنهاح

(. 832: 4 .ن لا یویره الفقیه، ج)صدوق، م «و الفیّة النّاس معادن کمعادن الذّهب»است: 

 شود؛ها هویدا میآنات و سکنات که در یرک هنتندیک ظاهری  ها دارایبنابراین احنان

خدادای همراه است.  استعدادهای متراکوبا ودیعه حهادن که  استبارنی ها برای آن ع وه برآن

که  نتندهبا یکدیگر شبیه  مثلفهدر این ها آن ، اما همهاین استعدادها یکنان حینتند هرچند

که در ظاهر  چیزی است ارزشمندتر از آن اربارن وجود احنان است، بنی وآحچه در کمون 

لینتأدوهو میثاق فیرته و »رد. استوصال کشود که باید آن را در فرایند تربیت، مشاهده می

)حهج الب غه، خیبه اول(. بر این اساس «یذکرّوهو مننیّ حعمته ... و یثیروا لهو دفائن العقول

های سازواری ارائه رهاین مقاله به دحبال آن است که حیریه تربیت وجودی را در قالب گزا

 سازی واکاوی کند.حماید و حنبت آن را در فرایند تمدن
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منیور گنترش مرزهای داحش های بنیادی )پایه( که بهژوهشمذکور از گوحه پپژوهش 

 ی ار عاتآورجمع کیفی است. ،ژوهشقیاسی و صبیه پ رویکرد توقیم، ردپذیصورت می

 .است منیقی مفاهیومبتنی بر تولیر  تولیر و روشای روش میالعات کتابخاحهه ب

 

 . مبانی و تعریف مفردات و اصطلاحات1

 . تربیت وجودی1-1

کارسازی و اشتداد پروراحدن احنان برای آش« تربیت وجودی»در این مقاله مقصود حگارحده از 

تا  تعینات خَلقی و خللقی او است هنتگاحی آن از غواشی و« مفیورات»و « رینت»ظهور حور 

برای اشاره به تعینات وجودی احنان « وجودی». وصف مقوم وجودی خویشتن را وجدان کند

که همان رینت )تمای ت( و مفیورات )ارتکازات( هنتگاحی احنان است. چناحکه در معارف 

فقر »، «ذحب وجوی»، «درد وجودی»، «رؤیت وجودی»ییدی، با مفاهیمی همچون تو

ردازی پین مفهوماحنان به ا« تبدل وجودی»و « ارتقای وجودی»، «بنط وجودی»، «وجودی

سوی خداوحد را برای بازگشت به« درد وجودی»اشاره شده است. چناحکه برای حموحه اصی ح 

: 18 .جمیهری، است )به ذات خداوحدی میرح شده و رحج فراق از یم و اشتیاق تقر  

. رودیحم(؛ تا آدمی به ذات یم واصر حشود، این دلهره و اضیرا  وجودی از بین 283

رسائر است )حیز پرداخته « رؤیت وجودی»به مفهوم )ره( ییربارباهمچنین ع مه 

)چهر یدیث:  «ذحب وجودی»در مبایث تربیتی خود، مفهوم  )ره(ینیخم(. امام 282توییدی:

که با گنتره شخصیت و هویت  احدکاربردهبهرا « ودیبنط وج»( و 851و ص.  883-883

شود، لذا در چنین شخصیتی ر میتتر و ادراض شدیدتر، رویاحیت قویاحنان، عقر او کامر

چناحکه در  (.142ادراض م یمات و حام یمات وجودی شدیدتر و افزون شود )چهر یدیث: 

« و لئن شکرتو لازیدحکو»به شکر منعو شده است: ترش و بنط وجودی معلمّ آیه قرآن گن

 (.1)ابراهیو:

 

 توحیدی . مکاتب تربیت1-2

از دو مکتب تربیتی حهف و تهران است که  متأثربندی حیریه تربیت وجودی ملهَو و صورت

ائه حماید. ها، در صدد است الگوی سومی را در این زمینه اری از آنریندگیابربا مقاینه و 
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احدیشمندان  و احد، غالباً رویکردی اخ قی عرفاحی داشتهحهفاحدیشمندان تربیتی در مکتب 

مکتب  شدگانتیتربعرفاحی هنتند. از  ، غالباً دارای رویکردی یکمیتهرانمکتب  تربیتی

م ی و اماآبادشاهتوان به میرزا علی اکبر یکمی، رفیعی قزوینی، علی مومد تربیتی تهران می

توان به مکتب اخ قی عرفاحی حهف می شدگانتیترباشاره کرد و از  )ره(ینیخم

م ینینقلی احصاری همداحی، سید علی قاضی رباربایی، میرزا جواد ملکی تبریزی و ع مه 

هایی اما با تفاوت« تویید»رباربایی اشاره کرد. هردو مکتب تربیتی پیرامون توقیم و توقم 

 .احدافتهی در فرایند تربیت شکر

 

 . مکتب تربیتی نجف1-2-1

، یکی از عناصر اصلی مکتب تربیتی حهف است، چناحکه ع مه رباربایی در «رینت» مثلفه

رور تفصیلی به آن پرداخته خواهد یار کرده و در همین مقاله بهمبایث خود بر آن تأکید بن

بر شمرده و راه  «معرفت حفس»شد. همچنین مکتب حهف راه رسیدن به تویید را، رریم 

داحنته شده است. در این دیدگاه دستیابی به کمالات « حفی خوارر»رسیدن به معرفت حفس، 

توییدی )ذاتی، صفاتی و افعالی( به میزان رفع یدود ذاتی و عدمی هر موجودی  گاحهسه

توییدی مناوق مراتب فنای افعالی، صفاتی و ذاتی  گاحهسهرو مراتب است. ازاین

( گرفته شده 82-13( یا مراتب اخ ص )بورالعلوم، سیر و سلوض: 224 ، الولایه:)رباربایی

ر زحدگی خود است تا احنان با اضمو ل همه آثار خودی در تویید میلم گام بردارد و د

؛ کند؛ بنابراین توییدی از جنس وجودی، شهودی و وجداحی است« تهربه»وجهه الهی را 

 و 242 رهراحی، لب اللبا :است )ا از رریم معرفت حفس اما راه رسیدن به این غایت، تنه

ییوری  ریبه دل(. همچنین احفع بودن معرفت حفس 84 -81 رهراحی، تویید علمی و عینی:

بودن آن است که در این یالت آدمی ادراض ییوری به وابنتگی، فقر و ایتیاج وجودی و 

(. چناحکه در آیه 211 :2 .ن، جیزاالمرباربایی، ) ابدییماروار آن حنبت به پروردگار دست 

( و یا 23- 23یشر، «)وَلَا تَکوحلوا کالَّذِینَ حنَلوا اللَّدهَ فَأَحنَاهلوْ  َحفلنهَلوْ»شریفه آمده است: 

اعرفکو بنفنه اعرفکو »یا « من عرف حفنه عرف ربه» رور که در روایت آمده است:نهما

شریفه است و بر امکان شناخت ربوبی  و این روایات در زبان منیم عکس حقیض آیه« بربه

آفاقی یصولی دلالت و بر فییلت و احفع بودن معرفت در سیر احفنی ییوری بر سیر 
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« عبد»دارد. میالعه و سیر آیات احفنی فقر و وابنتگی تام ذاتی، صفاتی و افعالی در حنبت 

شود یممعرفی رو معرفت حفس همان شناخت خدا به خدا را به دحبال دارد، ازاین« ر »و 

(. درض فقر وجودی و عدم استق ل ذاتی، از مواهب 215-212 :2 .جرباربایی، المیزان، )

صر حشده است بلکه تنها با توجه الهی مخصوص به اولیای خود است که با سیر فکری یا

است؛ لذا منوصرترین راه رریم معرفت حفس است  آمدهدستبهوجودی و ییوری 

( قر  هر موجودی به احدازه قیود عدمی و یدود آن است و وصول 53)رباربایی، الولایه: 

وجود به کمال یقیقی منتلزم فنای قیود و یدود آن موجود و فنای آن موجود منتلزم آن م

بقای آن یقیقت است. قر  هر کمالی به یقیقت خود به مقدار ظهور یقیقتش در خود آن 

و چیزی که قیودش کو شود، ظهورش  است، لذا چیزی که قیود آن زیاد است ظهورش کو

بر ایوال  ریتأث. توجه به رریم حفس تأثیر روشنی در اعمال و آن اعمال صالح، شودیمزیاد 

می دارد. حفس، موجودی در حهایت استوا و اعتدال است که با حفس و حهایتاً در ف ح آد

یع و بریده از غیر . تأثیر توجه به حفس آن است که احنان خود را منقشودیمفهور آلوده 

 (221 :2 .ج)رباربایی، المیزان،  ابدییمخود « مقوم وجودی»و خداوحد را  ابدییمخدا 

 

 . مکتب تربیتی تهران1-2-2

ی به یکمت، عرفان و ک م شده است. با اشبکهدر مکتب تربیتی تهران توجه تو مان و 

ی را اقمشهومدرضا ورود سید رضی لاریهاحی به تهران و شاگردان وی همچون آقا م

ی رویکرد تربیت معرفتی و توییدموور در مکتب تهران ریگشکرحقیه آغاز  توانیم

اصفهان تلقی کرده و شخصیت موققان مکتب تهران را ادامه مکتب  معمولاًداحنت. 

 علی حوری است که از مومد بید آبادی بهره برده م شاخص در ترویج یکمت صدرایی، 

یکی دیگر از  (ره)ینیخم(. امام 285ان اس می: ی تهران و عرفشیخ، مکتب یکماست )

ی معنوی هاجنبهی از مندبهرهآبادی، ع وه بر الله شاهحمایندگان این مکتب، با شاگردی آیت

است. ایشان از  جنتههای سیاسی و اجتماعی او حیز بهره و عرفاحی استادش، از یناسیت

 -به مکتب یکمیرفیعی قزوینی در یکمت  آبادی در عرفان و مریومرریم مریوم 

واسیه مریوم و در اتصال ایشان به رریم اخ قیون حهف به شودیم عرفاحی تهران متصر

عرفاحی تهران در عرصه عمومی  -ملکی تبریزی تردید وجود دارد. علمای مکتب یکمی
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ف دارا ی حنبت به اخ قیون حهترفعالزحدگی یعنی ابعاد سیاسی و اجتماعی آن ییور 

 هنتند.

عرفاحی تهران  -، یکی از عناصر اصلی مورد اشاره در مکتب یکمی«فیرت» مثلفهاما 

رور کلی مبتنی بر مثلفه فیرت تعریف عرفاحی تهران، تربیت به -است. در مکتب یکمی

استوار است. « ریاضت»و « عشم»بر دو موور  )ره(شود. چناحکه آرای تربیتی امام خمینیمی

 نیتریساسازیرا عشم ؛ سوی کمال میلم و مبتنی بر فیرت استحنان بهعشم، مورض ا

ویژگی فیرت است. همچنین ریاضت و مهاهدت در عبودیت و اخ ق، ابزار یرکت 

 سوی آن کمال است.به

 

 محورهای تربیت شاکله. بنیان2-2

 «فطرت» مؤلفه. 2-2-1

و یا « ن الأفعالئة مترشوة لفعر مو إبداعه علی هی ءیالشإیهاد »در لیت به معنای « فیرت»

ی از عدم ش هادیایعنی، فیرت در لیت « الفیر هو الإیهاد عن عدم بوت  ن»آمده است: 

اما مقصود از فیرت الله، یالت و هیئتی است که خلم بر آن ؛ بوت و ابداع بدون الگو است

خلقت، خمیره  ها و از چیزهایی است که در اصرقرار داده شده است و از لوازم وجود آن

بدیهیات و جزو  آبدهاوضح واضوات و ایکام فیرت از  ها بر آن مخمر شده است.آن

در ابتدا آفریده شدن احنان، حفس از (. 232 خمینی، چهر یدیث:است )مشترکات بشری 

میلم فعلیت حقوش کمالات و مقاب ت و اضداد آن خالی است. ولی استعداد و لیاقت برای 

بنای آن بر استقامت و استوا او به ودیعه حهاده شده است و وجود احنان،  یصول هر مقامی در

 نیترموهو مثابه مهمع تعینات و جامع وجودات بوده که به حهاده شده است. احنان

سوی ایکام فیرت و لازم است از ایکام و تبعات ربیعت، به .شودموجودات شناخته می

چهر خمینی، کند )اصلی و رویاحیت ذاتی را رویاحیت رجوع کرده و استیفای حور فیرت 

فیرت، از سویی توجه به ار ق کمالات و  )ره(توجه به دیدگاه امام خمینی با(. 111 یدیث:

یا به  و گرایش به آن )ایهابی( دارد و از سوی دیگر حافی اغیار و تقیدات آن )سلبی( است

ت مبد  اعلی )ایهابی( و رفض تعبیری دیگر در حهاد احنان توجه و گرایش به تشبه به صفا

 .تعبیه شده است (تعینات خَلقی و خللقی )سلبی
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و  هاادراضی اپارهفیرت به معنی سرشت ازلی احنان و چگوحگی هنتگاحی او که منشأ 

(. دو کارکرد 125ی متعالی است )رشاد، منیم فهو دین: هاشیگراها و ، شناختهاایناس

تصور( و ) یآگاهلف. فیرت علمی و معرفتی که شامر : ااز احدعبارتفیرت بالمعنی الاخص 

 یسلبیبی( و ) یهابیا . فیرت عملی و معیشتی که شامر فیرت  تصدیم( است؛) یگواه

بعث و ) زشیگرمیر و حفرت( و احگیزش و ) شیواگرایعنی شامر گرایش و ؛ تنفری( است)

د معرفتی همچون عقر، زجر یا کشش و کوشش ایهابی و سلبی( است. فیرت ع وه بر کارکر

 کارکردی ایناسی و گرایشی حیز دارد.

ی شده بندویتقنفیرت آدمی به فیرت اصلی و تبعی  )ره(ی امام خمینیاشهیاحددر حیام 

است که فیرت اصلی جبلت ذاتی، همان عشم به کمال تام و میلم و فیرت تبعی، همان 

است، اما در « به کمال میلم عشم»تنفر از حقص است. احنان با اینکه مفیور به فیرت 

-232 خمینی، چهر یدیث:دارد )ها اخت ف وجود تشخیص و تیبیم کمال در میان احنان

(. احنان گرایش بدون توقف در هریک از یدودات و مراتب را داشته و عشم به کمال 238

 خمینی، چهر یدیث:شود )مثابه موتوری مورض مونو  میلم برای یرکت تربیتی او به

ر اساس م زمه متیایفین، (. لازمه عشم به کمال میلم، وجود کامر میلم است و ب238-234

جز ذات کامر حیز معشوقی  و موقم باشد تواحدیحمعاشم و عشم فعلی بدون معشوق فعلی 

چناحکه آمده  شود.احنان مونو  می« مقوم وجودی»حینت که متوجه الیه فیرت باشد که 

این عشم به کمال میلم،  تبعبه(. 22ابراهیو، «)نماوات و الار  فی الله شک فارر ال»است: 

گفت هر امر  توانیمدر وجود احنان موقم است. لذا به این واسیه « تنفر از حقص»فیرت 

کثیر و مرکبی حاقص و مودود است و در ایکام فیرت مورد تنفر است. پس تنها واید و 

از این  فیرت است.« متوجه الیه»ست، ایدی که منتهمع جمیع کمالات به حوو بنارتت ا

بلکه او مبد  و مرجع همه موجودات و  شودیحمتولید و منفصر هویت میلم حیز چیزی 

زیرا احفصال منتلزم حقصان بوده و در وجود صرف کمال، تکرار ؛ ها، بدون احفصال استآگاهی

 یدیث: ، چهرخمینیاست )حیز تصور حدارد و لذا در عین استهماع جمیع کمالات، بنیط 

سوی یم، در دو مقوله معرفی شده است: الف. راه متوجه کردن عشم فیری از دحیا به(. 235

 ریاضت بدن به عبودیت؛  ( ریاضت حفس به اخ ق.
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همچون دیدگاه ع مه رباربایی، میان دو  هادیدگاهاما چناحکه گفته خواهد شد، در برخی 

 ت به رینت حنبت داده شده است. بر این سایت فیرت و رینت تفکیک شده و مقام تمای

ارتکازات معرفتی و قوت معرفت ایمان در احنان میرح است. الله  فیرتدر اصی ح اساس 

و فیرة الله هی ما رکز فیه  إشارة منه تعالی إلی ما فیر  ی  بدع و رکز فی الناس من معرفته»

 .(133 :22 .)المیزان، ج« من قوته علی معرفة الإیمان

 :از احدعبارتیی است که هایژگیورت دارای اختصاصات و فی اما

اتواد در ذات و فیرت همنان و حاهمگوحی و اخت فات )الف. اتفاق و اجماع بشری 

 ؛(امری عارضی

 ؛)ینب برخی اقوال گرایشات و تمای ت را شامر است( . سنخ بینشی و معرفتی 

 ج. خدادادی و قدسی؛

 یات و ایکام آن. در اصر فیری و تیییر ریرپذیتأثد. عدم 

 ریبه دلو احورافات اخت فات پذیرد، فیریات با اخت فات عارضی در بشر تیییر حمی

بی ن یا تیییر در ایکام فیرت حینت بلکه به دلیر عدم ادراض تفصیلی از فیرت است. 

آن حیازهای اصیر بشری در توولات و تیورات تاریخی تیییری حکرده است زیرا رو ازاین

اخت فات بشری کدام است  این اما علت افتراق و ؛ حیازها از فیریات منبعث بوده است

واسیه گرایش به ربیعت اخت فات در مقام تشخیص مصداق اصیر، موهو  شدن فیرت به

 (.23/22/2832ای، بیاحات، ( )خامنه231-232 و اشتیال به کثرت است )خمینی، چهر یدیث:

 احد از:ات دارای لوازمی است که عبارتمعیارهای ثابت، مفیور با یفظ ایکام فیریات و

 (.12/22/2812ای، بیاحات، یابد )خامنهاحناحیت معنا و مفهوم می اول،

ای، بیاحات، شود )خامنهتفهیو و تفاهو اجتماعی و تراجو حنلی ممکن می دوم،

23/22/2832.) 

 (.23/22/2832ای، بیاحات، گذاری وجود دارد )خامنهامکان مقاینه و ارزش سوم،

با شکر  ارتبارات و تعام ت اجتماعی و همکاری ملر ها،گیری توافمدر شکر چهارم،

ای، بیاحات، است )خامنه مثثرمختلف و ... ظاهری و سوابم تاریخی و منارم جیرافیایی 

23/22/2832.) 

 (.583 :8 .ج، 2815شود )میهری، پیشرفت و تکامر اجتماعی معنادار می پنجم،
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تشکیر جوامع آزاد و سرافراز و برخوردار از پیشرفت و عدالت است  پشتواحه ششم،

 (.12/22/2838، بیاحاتای، )خامنه

ای، های یقیقی احنان است )خامنهمنیبم بر خواست)تمدن(  پایه تشکیر دحیایی حو هفتم،

 (.12/22/2838، بیاحات

 یرش اصول اولیه لایتییر و غیرقابر کذ  وتنها راه اعتبار علوم، فکر و فلنفه، پذ هشتم،

 (.432 :8 .ج، 2815، خیا است )میهری

 

 «طینت» مؤلفه. 2-2-2

ترین مقولات مفهومی این مکتب است. در مکتب حهف از اساسی« رینت»بررسی منئله 

( به 211 :3 .ج)کلینی، کافی، « الناّس معادن کمعادن الذّهب و الفیّة»چناحکه از روایت 

ا اشاره شده است. از دیدگاه ع مه رباربایی تعقر این وجه دقیم هسرشت احناناخت ف 

موتاج صفای ذهن و قدم راسخ در معارف یقیقی است. میابقت عود )سراحهام( با بد  

)احهام( موجودات در آیات و روایات کثیری وارد شده است؛ هرچند در میامین و احوای 

سخن خداوحد یکی است و گفتار، حزد او »کند: ان میمختلف هنتند. ایشان بی هاآنبیان، 

 ویچرخیمما گرد این اصر یگاحه به راه یم هدایت حماید و  حشود و او یم گوید و دگرگون

 (.214 )رسائر توییدی:« ویکنیمو یرکت 

، حور و حار منشأ و عود خیرات و «رینت»با توجه به دیدگاه ع مه رباربایی، در مقوله 

( و رجوع هر یک از موجودات به سنخه و اصر خویشتن 132 :2 .جالمیزان، شرور است. )

ی یم، با رینت سعادت است. آشکار شوحدگ( در این دیدگاه 221است. )رسائر توییدی: 

رینت  به خ فشود واسیه آن منهلی میواسیه رینت سعادت ظاهر و معرفت بهیقیقت به

(. در این دیدگاه مواد ربیعی 224: 3 .ج زان،المیاست )شقاوت که م زم با ظلمت و کوری 

دارد ها وجود منتقیو میان آن ریتأثگذارد و ارتباط و ناحی و اوصاف آن اثر میبر ایوال اح

(. احنان برینب ترکیبی که مواد اجزای بدن او دارد، در ادراکات و 33: 3 .جالمیزان، )

ادراکات و عوارف و قوای احنان عوارف و قوای احناحی که از آن ترکیب شده مثثر است. 

مرکب از رینت پاض و یا حاپاض، احهام و ترض افعالش و یا ظهورات و آثارش با ماده اصلی او 

؛ تباط و تناسب دارد. این مواد به حوو اقتیایی سوق دهنده احنان به یم و بارر استار
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نت احنان بر استعداد بنابراین رینت بر استعداد سلوض رریم احناحیت تأثیرگذار است. حوع ری

و « لیافت در ادراض»و « فیاحت در فهو»رینت حور در برای سلوض رریم احناحیت اثر دارد. 

اما ررح مقوله ؛ رور بالعکس آنکند و همینبه وظایف احناحی را بیشتر می« حیرو برای عمر»

وجود  رینت منهر به تودید سلینت الهی حینت؛ لذا امکان تبدل سرحوشت با اسبا  اقوی

ترجمه دارد )دارد. از سوی دیگر، احنان به اسبا  و علر سرحوشت ایاره علمی مودود 

 (.832 :4 .جالمیزان، 
 

 تربیتی مبنای تحول وجودی« امر بین الامرین». اصل 2-2-3

رور که در مقام فلنفی و ک می همان« امر بین الامرین»اصر در دیدگاه ع مه رباربایی، 

های ه سرشتگوحه است کی حیز کاربرد دارد. حه ایناخ قام تربیتی و کاربنت دارد در مق

گوحه است که موضوع سرشت و رینت و اخ ق موروثی ثابت و غیرقابر تیییر باشند و حه این

ی از اخ ق با عوامر اپارهموروثی درو  باشد. بلکه امر بین الامرین است یعنی در عین اینکه 

اما با عوامر تربیتی قابر تیییر و تبدیر و کاهش و  شودیمر منتقر وراثت از حنلی به حنر دیگ

 .(214 :8 .جاصول فلنفه و روش رئالینو؛ است ) افزایش
 

 «طبیعت ثانوی»گیری انسان و شکل« ولادت ثانوی». اصل 2-2-4

ماده و جنس از غرائب  صورت آن است و حه به ماده وهر چیزی به« شیئیت»از دیدگاه فلنفی 

داحد. شاکله بارنی همان هیئت اعمال احنان را تابع شاکله او می )ره(  شود. امام خمینیمونو

ملکات  بنابراین؛ روح و ملکات مخمره است و حیات احنان، حیز شاکله ظاهری حفس است

اعمال احنان تابع شاکله است. عمر واید  شاکله اولیه حفس و حیات شاکله ثاحویه آن است. لذا

دارای ارزش متفاوت باشد، زیرا اعمال فاحی در حیات است و از  تواحدیمنان، و با ظاهری یک

، )ره((. در احدیشه توییدی امام خمینی881-882 شرح اربعین یدیث:حدارحد )خود استق لی 

( احنان در عالو دحیا دارای دو حوع 211چهر یدیث: است )احنان ولیده همین عالو ربیعت 

عی و دوم ولادت احناحیت؛ حفس احنان گرچه به یک معنا ولادت است: یکی ولادت ربی

ور بر تویید بلکه جمیع عقائد یم است، ولی از ابتدای ولادت حوع بشر در این عالو با مفی

کند؛ مگر کنی که مثید من عند الله بوده و تمای ت حفناحی و شهوات ییواحی، حشو و حما می

احناحیت احنان به فصر اخیر او  رو. ازاین(223-221چهر یدیث: باشد )یافظ قدسی داشته 



 


33 

ظر
ن

 هی
رب

ت
ی

 ت
ود

وج
 ی

أک
ا ت

ب
ی

 د
تأث

ر 
ب

 ری
رب

ب ت
کات

م
ی

 ت
وح

ت
ی

د
/ ی

ی
اد

مر
ن 

س
 ح

 و
ی

سم
قا

د 
مو

مح
 

و فصر اخیر او تابعی از مهموع فصول زحدگی احنان است و احنان ع وه بر ولادت ربیعی 

در این عالو، امکان کنب ولادت ثاحوی حیز دارد. در دیدگاه ع مه رباربایی حیز احنان فار  از 

صورت وهبی بوده و منوط به احوی بهربیعت اولیه، دارای ربیعت ثاحوی است. اعیای ربیعت ث

 (.232: 23 .جترجمه المیزان، است )ی اولیه استعدادهایابی فعلیت

 

 . اختیار و تربیت2-2-5

 با توجه به ررح دیدگاه رینت در حیریه تربیت وجودی، تذکر موارد زیر ضروری است:

 الف( نفی ذاتی بودن سعادت و شقاوت؛

 .جالمیزان، ) نتندیحادت و شقاوت ذاتی برای احنان آیات و روایات در مقام اثبات سع

(. اگر به اقتیای ذاتی یک یقیقت رجوع شود و اتصاف ماهیت احنان به سعادت و 3:31

ی دفائن ذاتی که در بارن احنان آشکارسازشقاوت رخ دهد، در خلقت خداوحد چیزی جز 

زیرا منتلزم ابیال ار ق ماحد، این منئله پر واضح امری بارر است؛ است، باقی حمی کامر

حد است که کتا  و سنت هردو متعاضد در حفی این معنا ملکیت الهی و تودید سلینت خداو

بر  عق هنتند. همچنین موجب اخت ل حیام عقر در جمیع مباحی عق یی است و بنای جمیع 

ی دارد یا در با  تعلیو و تربیت است. تنالو عق  بر امری است که مدح و ذم را در پ ریتأث

. همچنین لیویت تشریع شرایع و احزال کتب و شوداتصاف به ینن و دفع قبح مونو  

آید، زیرا اتمام یهت در ذاتیات هیچ معنایی حدارد. قرآن، حیام عقر را ارسال رسر لازم می

بنابراین است؛ منلو داشته و اینکه احنان اعمال خود را بر اختیار بنا حهاده، به رسمیت شناخته 

ی بر دو قییه است. این دو قییه ادت و شقاوت احنان به افعال اختیاری احنان مبنارتباط سع

اساس این بیان است: الف. بین فعر اختیاری و غیر آن فرق و تفاوت است )قییه عقلی 

شود و مدح و ذم و ثوا  و عقا  را ضروری(؛  . افعال اختیاری، متصف به ینن و قبح می

ای که عاقر قادر به احکار آن حینت و حیام اجتماعی یاکو بر این عق ئیهدر پی دارحد )قییه 

زحدگی توت آن واقع شده است( بنابراین مهالی برای قائر شدن به سعادت و شقاوت ذاتی 

اد است و حه ذات احنان بما احه حینت. عیف آخر امر به اول امر، تنها اسناد امر به خلم و ایه

 (.33:  3 .جالمیزان، احنان )

 ب. مشروط بودن قضای حتمی به اختیار انسان؛
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سیاق آیات و روایات دلالت بر قیای اجمالی دارد بر اینکه حوع احنان مشتمر بر دو فرقه 

واسیه ها از یکدیگر، بهاست، تنها این اجمال با تفصیر و تعین هریک از دو رایفه و تمیز آن

معنادار است. آن قیایی که در اول خلقت  افعال اختیاری است و در پیِ آن سعادت و شقاوت

و اما در مریله بقا وقتی آن مشروط میلم و یتمی  و ابتدای وجود بوده، قیای مشروط است

که پای افعال اختیاری به میان آید، چون افعال اختیاری است که منتتبع سعادت و یا  شودیم

 .(33:  3 .ج)المیزان،  شودیمشقاوت و منتلزم هدایت و یا ض لت 

 طینت بر احوال انسانی به نحو اقتضایی و نه علیت تامه؛ ریتأثج. 

برخی از روایات دلالت دارحد بر آن که ماده زمینی با اخت فی که در اوصاف و خواص آن 

است با ایوال احناحی و اوصاف آن، از ییث ص ح و فناد ارتباط دارد؛ این اخت ف مواد بر 

دارد، لیکن این ارتباط  ریتأثآثار بروز یافته از آن بر مواد و عار  شده  هایصورتاخت ف 

(. سعادت و شقاوت 33:  3 .جاقتیا است )المیزان،  به حووعلیت تامه حینت، بلکه  به حوو

احنان، به حوو اقتیا حه علیت تامه، ارتباط منتقیمی با آ  و گر یعنی مواد اصلی او دارد؛ 

او دارد، در ادراکات و عوارف و قوای احناحی که  ی بدناحنان برینب ترکیبی که مواد اجزا

از آن ترکیب شده مثثر است. لذا خاصیت و اثر ماده در حووه عمر احنان ماحع از اراده و 

در سرحوشت  مثثرسبب دیگری که  تواحدیمخداوحد در این مورد  و سلینت خداوحد حینت

علی احنان منلط حماید تا مهرای سیر فاز اسبا  فعال موجود است را بر  ترقویحیک و بد و 

احنان را مبدل به مهرای دیگری حماید. در این دیدگاه سعادت و شقاوت در زحدگی علمی و 

عملی احنان، ارتباط تام و منتقیو با رهارت و عدم رهارت مواد اصلی او دارد؛ زیرا این مواد، 

احنان به یم و بارر  دهندهیامر روح احنان هنتند زیرا این مواد به حوو اقتیایی سوق 

کار ببرد و اثر آن را خنثی تر از آن است بهتواحد سبب دیگری که قویاست. هرچند احنان می

زیرا مشیت و قدرت بر موو و اثبات در هر امری در معارف قرآحی ما برای خداوحد ؛ کند

 .شودیماثبات 

 د( تحلیل فلسفی سعادت و شقاوت؛

در احنان است. « ادراض»تقرار نان وابنته به فعلیت و استوقم سعادت و شقاوت در اح

ادراض، مهرد از ماده بوده، قهرا موکوم به ایکام ماده همچون تهزیه و ترکیب و خروج از 

سوی بنابراین تولیر مادی از سعادت یعنی خروج از قوه به؛ باشدقوه به فعلیت و... حمی
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. تقییدات زماحی در یقیقت تقیید از حیر ما بوده باشدمعنا بوده و مقید به زمان حمیفعلیت بی

هرد علمی او است که مهرد و است. پس از آحهایی که سعادت و شقاوت احنان از راه ت

ها را پیش از امتداد زمان زحدگیش در حیر گرفت چنان که آن توانیمبیرون از زمان است 

 ها در حیر گرفت.خرتر از آنتأم توانیمها به اعمال و یرکات احنان واسیه ارتباط آنبه

: تحلیل منطقی از بنیانهای تربیت شاکله محور1جدول شماره   

 محوری تربیت شاکلههاانیبن

 توضیحات نوع گزاره مؤلفه مبنا

 

 

 

 

 

 

 

 فطرت

 

 

 

 

 

 

 

همان ارتکاااات  

در نگاااه بر اا  

شااام ف فطاارت 

معرفت  و عملا  

)گااااااارا   و 

 واگرا  (

 

هر انسان  

 ارتکااات فطری

 دارد.

 

 هیقض

 موجبه

 هکلی

کنااک کااه ا ااق قضاایه بیااان م 

صاورت ااتا  ها بهتمام انساان

هاااای  اصااا  اصاااو  و اراده

دارنااک کااه فااارج اا ت ربااه 

 هستنک.

ثبات و عکم تغییر 

 در فطر ات

 

فطر ات 

ها ثابت انسان

 وتغییرناپذ ر

 هستنک.

قضیه 

 ضروری

ا ق قضیه بیاانگر نن اتات کاه 

هاا اا های فطاری انساانو ژگ 

تغییر و تحاو  بیرونا  مناون 

اتااا  طور اهساااتنک و باااه

 انک.ثابت

اشتراک همه 

ها در انسان

 مفطورات

 

ها تمام انسان

در مفطورات 

مشترک 

 هستنک.

 هیقض

 موجبه

 هکلی

کنااک کااه ا ااق قضاایه بیااان م 

هااای ها و ژگ تمااام  انسااان

 مشابه  در فطرت دارنک.
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 محوری تربیت شاکلههاانیبن

 توضیحات نوع گزاره مؤلفه مبنا

امکان مح وبیت 

 ا غفلت با  طا در 

قام تطبیق بر م

 مناد ق

 

ممکق اتت 

ها در انسان

تطبیق فطرت 

 ود بر مناد ق 

دچار  طا  ا 

 غفلت شونک.

قضیه 

 امکان 

ا ق قضیه به ا اق معناتات کاه 

عکم تطابق کام  با فطارت  باه 

علت عوام  بیرونا   اا جها   

 پذ ر اتت.امکان

 

 

 

 

 

 

 طینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طینت و تما لات

هاااار فاااارد 

لات تمااااااا 

رد  اصاااا  دا

 اوکه بر رفتاار 

 ریتااااااااا ث

 گذارد.م 

 هیقض

 موجبه

 هکلی

ا ق قضیه بیاانگر نن اتات کاه 

هاار فاارد اا تمااا لات دروناا  

بر ااوردار اتاات کااه ممکااق 

اتاات باار رفتااار او اثرگااذار 

 باشنک.

ا تلاف  لا ق در 

طینت )ته دتتهف 

ائمه نور  ائمه نار  

طیف  اا  لیط نار 

 و نور(

 

ها در انسان

ت  ود طین

  ها تفاوت

 دارنک.

 هیقض

 موجبه

 هکلی

کنااک کااه ا ااق قضاایه بیااان م 

ها اا نظاار طیناات بااه انسااان

هاااای مفتلااام تقسااای  گروه

شاااونک  هااار کاااکام باااا م 

 های  اص  ود.و ژگ 

اص  بیق الامر ق 

 تربیت 

 

تربیت با ک در 

حالت 

گیرانه بیق میان

دو 

تغییرناپذ ری 

ترشت و 

ناد که انگاری 

 باشک. ترشت

 هیقض

 شرط 

گو اک کاه تربیات ا ق قضیه م 

جانبااه در نبا ااک بااه طااور   

مسیر  یر  اا شار قارار گیارد  

بلکااه با ااک ترکیباا  اا هاار دو 

 باشک.
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 محوری تربیت شاکلههاانیبن

 توضیحات نوع گزاره مؤلفه مبنا

 

 

 

 

 طینت

نف  اات  بودن 

 تعادت و شقاوت

 

تعادت و 

شقاوت اات  

نیستنک  بلکه 

بر اتاس شرا ط 

تربیت  و 

های انتفاب

فردی شک  

 گیرنک.م 

قضیه 

 تالبه کلیه

کنااک کااه یه بیااان م قضاا ا ااق

تااعادت  ااا شااقاوت نتی ااه 

ها مسااتقی  طبیعااات انساااان

هااا و نیساات  بلکااه بااه انتفاب

 ها بستگ  دارد.تربیت انسان

اص  ولادت ثانوی 

 و طبیعت ثانوی

 

ها انسان

تواننک م 

طبیعت ثانوی 

 ود را اا طر ق 

تربیت و 

ت ثیرات محیط 

 تغییر دهنک.

 هیقض

 امکان 

دهاک کاه  ا ق قضایه نشاان م

 ریتواننک تحات تا ثها م انسان

شاارا ط بیروناا  بااه شااکل  

صاورت متفاوت اا ننچاه کاه به

 اات  دارنک  تغییر  ابنک.

طینت بر  ریت ث

احوا  انسان  به 

نحو اقتضا   و نه 

 علیت تامه

 

طینت بر  ریت ث

رفتار انسان 

صورت به

اقتضائ  اتت  

 نه علیت تامه.

 هیقض

 امکان 

 اق معناتات کاه ا ق قضیه به ا

طینات بار رفتاار انساان  ریت ث

اتات   عنا   شارط  صورتبه

ممکق اتات طینات بار رفتاار 

اثر بگذارد اما به تنهاا   علات 

 قطع  نن نباشک.

 

صورت قیایای شده بههای بیانبا توجه به تولیر قیایای منیقی، تمام مفاهیو و گزاره

قیایای  ،کلیقیایای  صورتشوحد. این قیایا ممکن است بهمیسازی مختلف مدل

 روابط از تریدقیم فهو تا کندمی کمک ما به تولیر این. شوحد بیان امکاحیقیایای  یا شرری

 هااحنان رفتار بر هاآن ریتأث حووه و آوریو دستبه رینت و فیرت مختلف مفاهیو میان منیقی

 هاگزاره از بنیاری منیقی، تولیر این در .کنیو بررسی منیقی روابط قالب در را
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 و تربیت تیییرپذیری، مفاهیو و شوحدمی سازیمدل شرط و ایتمال ضرورت، صورتبه

 .شوحدمی گنترده بررسی روربه حیز رفتار بر موییی تأثیرات

 

 . خویشاوندی فطرت و طینت با مسئله تربیت2-3

ا که قابلیت و دارای خویشاوحدی است. به این معن« تربیت»با منئله « رینت»و « فیرت»مقوله 

رور فیری در وجود بهزیرا ؛ رت و رینت وجود داردی فیسازفعالامکان رشد، پرورش و 

وجود فیرت ای بین م زمهاحنان استعداد بهبود و اص ح وضعیت حهاده شده است؛ اما 

خدادادی در حهاد احناحی با لزوم سعادتمندی او وجود حدارد. همچنین تربیت در حنبت به 

توول وجودی، تبدل  رشت احنان، به حوو مقتیی بوده و حه علیت تامه؛ لذارینت و س

سرحوشت و دستیابی به ربیعت ثاحوی مخالف ربیعت اولی یا گنترش وجودی ربیعت اولی 

لذا بوث از منئله تربیت در حنبت با فیریات و رینت موافم با همان ربیعت ممکن است. 

 .احناحی معنادار و ممکن، بلکه ضروری است

 

 . ابعاد چهارگانه نظریه تربیت وجودی2-3-1

تربیت »دهی به حیریه احکه در مقدمه و بیان منئله این مقاله آمده است، برای چهارچو چن

تفصیر پیرامون آن بوث خواهد ، چهار ویژگی بیان شده است که در این بخش به«وجودی

شود. همچنین مقصود ما یب آن میهای رقها و گفتمانشد و منهر به تمایز آن با سایر دیدگاه

حیام  صورتبههای سازوار و مت ئو است که و گزاره منیقی یمهموعه گفتارهابه « حیریه»از 

مبین بخشی از  و را مشخص ساخته بندی شده ربط میان مفاهیو با یکدیگرو صورت یافته

 .کندشایاحی میکمک « تربیت وجودی»از موضوع  ما شناختواقعیت هنتند که به سازماحدهی 

یی ربارباها حمایندگان هر دو مکتب همچون ع مه یدگاهبر این اساس ت ش شده است، از د

در حیریه تربیت و امام خمینی که دارای تفکرات مدوحی در این زمینه هنتند بهره برده شود. 

ده در کننهای اصلی و تعیینعنوان مثلفهشوحد بهای که میرح میوجودی، ابعاد چهارگاحه

رور خاص شوحد. این ابعاد بهدار در حیر گرفته میاگیری یک فرایند تربیتی جامع و معنشکر

به سیر تکامر احنان از دیدگاه فلنفی و وجودی پرداخته و اهداف، ابزارها و منیرهای خاصی 
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هیو ها خواگیرحد. در ادامه به شرح دقیم هر یک از این مثلفهرا برای تربیت احنان در حیر می

 پرداخت.

 

 مؤثردهای گیری و رویکراول، جهت مؤلفهالف. 

در آن  حنانجهان و جایگاه اخداوحد و  حنبت بهدیدگاه احنان  همان ،وجودی حگاهاز  مقصود

تری از موجودیت خود برساحد، کند تا احنان را به درض عمیم. تربیت وجودی ت ش میاست

 پی ببرد.مقوم وجودی خود  ن وجهاجایی که احنان به جایگاه ویژه خود در 

 

 برخورداری از نگاه وجودی به عالم و آدم

رور ذاتی حیازمند به خداوحد است و به معنای عدم استق ل احنان است؛ احنان به وجودی فقر

برداری کند. به همین دلیر، در تربیت تنهایی از تمام ابعاد وجودی خود بهرهتواحد بهحمی

 گیرد.میلهی بهره کند و از فیوضات امیرور مداوم به خداوحد تکیه وجودی، احنان باید به

شود. احنان در منیر هرگوحه تکامر واقعی در زحدگی از رریم ارتباط با یقیقت یاصر می

ها و فقر رور مداوم خود را جنتهو کند و از وابنتگیتربیت وجودی باید از درون به

دو وجه را میرح « آدم»و « عالو»لی کلی برای اص در )ره(. امام خمینیوجودی خود آگاه شود

است. جهت اول، جهت « یلی الخلقی»و دیگری، جنبه « یلی الربی»کند، یکی، جنبه می

چهر است )وابنتگی موجودات به خداوحد است و جهت دوم منتنب به خود موجودات 

« یلی الربی»ه (. بر این اساس دحیا و آخرت منتقر از خدا و بدون توجه به وج211یدیث: 

ا و آخرت با توجه به جنبه یلی الربی و ربط موض و است و از سوی دیگر دحی« بارر»آن 

است؛ زیرا دحیا و آخرت منهای خداوحد و منتقر از آن فی النفنه معدوم « یم»آیت دیدن آن 

( بر این اساس منئله وابنتگی و آزادی 842: 2 .جو بارر است. )خوارزمی، شرح فصوص، 

هر آحچه غیر خداوحد است و  یعنی« دحیای میلم»شود. آزادی از احنان میرح می وجودی

است « آخرت میلم»شود؛ مقدمه و تمهیدی برای تقید و وابنتگی به منتقر پنداشته می

 (.523: 22 .جمیهری، )
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او  مؤلفهف تحلی  منطق  اا بف  او   2جکو  شماره   

 نوع گزاره مبنا
  او  اا 

ف
ب

مؤلفه
 

او  
 «

بر 
ی به عال  و ندم

ی اا نگاه وجود
وردار

» 
عنوان موجودی وابسته و نیاامنک به سان بهان

 .شود کاونک شنا ته م 
 موجبه کلیهقضیه 

اگر انسان اا منظر وجودی موجودی وابسته به 

طور مستمر اا  کاونک باشک  پس او با ک به

 منک شود.فیوضات اله  بهره

 قضیه شرط 

محکود  فاقک  موجودی فان  و عنوانانسان به

 اتتقلا  کام  اتت.
 موجبه کلیهقضیه 

اگر انسان فاقک اتتقلا  کام  باشک  پس او با ک 

طور مکاوم برای رتیکن به کما  وجودی اا به

 اراده اله  و منابع معنوی کم  بگیرد.

 قضیه شرط 

تربیت وجودی با ک انسان را به شنا ت 

 ش هکا ت کنک.اها و فقر وجودیوابستگ 
 موجبه کلیهقضیه 

طور مستمر در مسیر تربیت اگر انسان به

وجودی حرکت کنک  با ک اا فقر و وابستگ   ود 

نگاه شود و در ا ق مسیر اا ارتباط با  کاونک 

 برداری کنک.بهره

 قضیه شرط 

 

 توجه به حقیقت خلافت انسان

یهر اراده الهی عنوان منتقر بلکه بهعنوان یک موجود مبه حهاحنان  حقش در تربیت وجودی،

ایفا  مبنی بر اراده تشریعی خداوحد جهان تدبیرحقش را در این و باید  گیردمورد توجه قرار می

دیگران  برابرهای خود در تری از منئولیتکند. این دیدگاه تربیتی احنان را ملزم به درض عمیم

ت و به ، منصبی تکوینی اس«فت احنانخ »در احدیشه امام خمینی  کند.می خلقتو مویط 

اسماء و صفات است؛ حه به معنای لیوی آن که جاحشینی باشد زیرا در آن « میهریت»معنای 

احنان و ظهور  در یقیقت به فقر وجودی« خ فت»حهفته است. منیرگاه « ثاحویت رتبی»معنا 

خود « ظاهر»ن دادن یعنی در واقع خلیفه مقامی جز حشا؛ جامعیت و میهر تام آن بودن است
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خارر خلیفه به هیچ وجه از برای خود استق ل و تعینی حدارد و در واقع  حدارد. به این

ی، وجودی امتداد یافته در همه عوالو افهیخلگاه اسماء و صفات است. قلمروی چنین تهلی

را و وابنته است به میهریتی که خ فت از اسماء  مرتبط با یکدیگر است حه فقط در زمین

؛ تعلیقه علی فوائد 242؛ آدا  الصلوه:  482؛ اربعین:  38سرالص ه: ) دیحمایممنعکس 

یقیقت خ فت »(. از دیدگاه امام، 85؛ مصباح الهدایه:  14؛ شرح دعای سور:  22الرضویه: 

تعلیقات «)ر موض که رسول خدا درباره آن فرمود: فقر مایه افتخار من استعبارت است از فق

 (.35صوص الوکو: علی شرح ف

 

او  مؤلفهف تحلی  منطق  اا بف  دوم  3جکو  شماره   

 نوع گزاره مبنا

  دوم اا 
ف

ب
مؤلفه
 

او  
«

ع  کاونک
ن  لیفه و مظهر جام

سا
ان

» 

 موجبه کلیهقضیه  اتت. امیقانسان  لیفه  کاونک در 

اگر انسان  لیفه  کاونک در امیق باشک  پس او با ک نق  

 ه اله  در جهان ا فا کنک. ود را در تحقق اراد
 قضیه شرط 

 موجبه کلیهقضیه  عنوان مظهر جامع  کاونک  لق شکه اتت.انسان به

های اگر انسان مظهر جامع  کاونک باشک  پس در او و ژگ 

طور بالقوه نهفته اتت و با ک اا طر ق تربیت اله  به

 ها را شکوفا کنک.وجودی ا ق و ژگ 

 قضیه شرط 

فه و مظهر جامع  کاونک با ک اا درون عنوان  لیانسان به

  ود به شنا ت و درک حقیقت وجودی برتک.
 موجبه کلیهقضیه 

عنوان  لیفه و مظهر جامع  کاونک باشک  با ک اگر انسان به

دنبا  شنا ت و شکوفا   در مسیر تربیت وجودی  ود به

 های اله  در درون  ود باشک.و ژگ 

 قضیه شرط 

وجودی با هکف و م مور ت در ا ق دنیا عنوان مانسان به

  لق شکه اتت.
 موجبه کلیهقضیه 

عنوان موجودی با هکف و م مور ت در دنیا اگر انسان به

 لق شکه باشک  پس هکف اا  لقت انسان رتیکن به 

 گری در امیق اتت.کما  و تحقق جا گاه  لیفه

 قضیه شرط 
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 تی، بلوغ و وصول به واقعیتدوم: غایت و مقصد سیر تربی مؤلفهب. 

ساز داشته و اکتفا و توقف بر سمت زمینه صرفاً، احتقالات مفهومی و دلالی مثلفهبر اساس این 

رو به شود، ازاینمعنا است و در آن بر وجه درض ییوری و قلبی احنان تأکید میآن بی

  به واقعیت و از ویدت، وصول و بلو مثثرهای ذهنی اکتفا حشده و یصول حتیهه پردازش

وجودی است. این وصول به واقعیت با تمکن مقام قلب احنان به کمالات و درض  کمالات

 آید؛ در این بخش بیان چهار مقدمه ضروری است.ییوری آن به دست می

ناحکه در شود؛ چیاد می« برخورداری قلب از عمر مختص به خود»از مقدمه اول با عنوان 

توجه، »ماحند قالب، دارای عمر مختص به خود از جنس ه« بقل» )ره(دیدگاه امام خمینی

در این دیدگاه، ( 845-844 اربعین یدیث:است )« حفی توجه و واگرایش»و « گرایش و کشش

حقش  وکه قلب ا ابه این معن، شودعمر فرد شناخته می و عنوان مرکز آگاهیقلب احنان به

 ند.کاصلی را در پذیرش و توقم تربیت وجودی ایفا می

 

دوم مؤلفه : تحلیل منطقی از مقدمه اول،4جدول شماره   

 نوع گزاره مبنا

ص به  ود
فت

  م
ب اا عم

ی قل
بر وردار

 

انسان با ک اا قلب  ود برای ان ام عم  مفتص به  ود 

 اتتفاده کنک.

موجبه قضیه 

 کلیه

اگر انسان اا قلب  ود برای ان ام عم  مفتص به  ود 

ودی در مسیر درک اتتفاده کنک  پس تربیت وج

 جهاندر  اوو جا گاه  مقوم  انسان تری اا حقیقتعمیق

 قرار  واهک گرفت.

 قضیه شرط 

 

طور و ژه اا عم  مفتص به  ود در تربیت وجودی به

  یزد.درون قلب انسان برم 

موجبه قضیه 

 کلیه

عنوان اگر انسان در فرا نک تربیت  ود قلب  ود را به

تری هک  ننگاه او به درک عمیقمرجع اصل  عم  قرار د

  واهک رتیک. جهاناا وجود  ود و 

 قضیه شرط 
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شود. شناخت ییوری و یاد می« ترجیح درض ییوری و قلبی»از مقدمه دوم با عنوان 

حمایی و عینیت اهمیت بنیاری در حنبت با شناخت ینی و شناخت عقلی قلبی از ییث واقع

که این تربیت به تهربه و درض منتقیو  ییدی، از آحهادر حیریه تربیت وجوبرخوردار است. 

تر و فراتر عنوان درکی عمیماز یقیقت وجودی احنان وابنته است، درض ییوری و قلبی به

عنوان ابزار درض منتقیو از یقیقت قلب بهبنابراین شود؛ از درض عقلی در حیر گرفته می

 شود.شناخته می

دوم مؤلفهکمه دوم  ف تحلی  منطق  اا مق5جکو  شماره   

 نوع گزاره مبنا

 
ی و قلب

ضور
ک ح

ح در
ترجی

 

درک حضوری و قلب  انسان اا حقیقت وجودی بر درک 

 عقل  ارجح اتت.

موجبه قضیه 

 کلیه

اگر انسان درک حضوری و قلب  اا حقیقت وجودی داشته 

طور مستقی  و بکون واتطه به حقیقت دتت باشک  پس او به

  ابک.م 

 قضیه شرط 

عنوان درک  واقع  و درک قلب  در تربیت وجودی به

 شود.تر اا حقیقت شنا ته م عمیق

موجبه قضیه 

 کلیه

اگر انسان درک قلب  اا حقیقت وجودی داشته باشک  پس او 

 به حقیقت  فراتر اا مفهوم عقلان  دتت  واهک  افت.
 قضیه شرط 

 

زیرا ساختار عقر بر قبول ؛ است «تنزیه»و « تشبیه»مقدمه سوم، جمع عقر و قلب میان 

میلم مبتنی است. درض عقر فکری، به حوو سلبی است و از ادراض ثبوتی خداوحد حاتوان 

و  شناسندیماست. گروهی خداوحد را از رریم تشبیه که همان شناخت قلبی و جزئی است، 

ن تشبیه و و گروهی جمع میا شناسندیمبرخی از رریم تنزیه که شناختی عق حی و کلی است 

واسیه مقام که در یقیقت دیدگاه تربیت توییدی حاظر به این رویکرد است. به احدکردهتنزیه 

شود، زیرا او در هر تعینی ییور دارد، ار قی و ایاری خداوحد، جمع میان تشبیه و تنزیه می

مول، )تشبیه( و به حفس همین ایاره و ش ردیپذیمع به خود پس ایکام هر مورنی را در واق
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بوده، پس ایکامش فراتر از ایکام آن مورن خاص است  فراتر از تعینات و موارن حیز

 )تنزیه(.

دوم مؤلفهف تحلی  منطق  اا مقکمه توم  6جکو  شماره   

 نوع گزاره مبنا

 
ی  و  قلب

ضور
ک  ح

ح  در
ترجی

 

انسان با ک در تربیات وجاودی  اود باه رو کارد جماع 

 میان تشبیه و تنز ه توجه کنک.
 موجبه کلیهیه ضق

اگاار انسااان در تربیاات  ااود بااه رو کاارد جمااع میااان 

طور توانااک بااهتشاابیه و تنز ااه توجااه کنااک  پااس او م 

های اله  را در  اود برروراناک باکون ا نکاه کام  و ژگ 

 تاای نادرتت اا  کاونک شود.دچار شبیه

 قضیه شرط 

های اتاتا  میاان  اود و  کاوناک انسان با ک به تفاوت

 باشک. نگاه
 موجبه کلیهقضیه 

هاای اتاتا  میاان  اود و  کاوناک اگر انسان به تفاوت

نگاااه باشااک  پااس او در فرا نااک تربیاات وجااودی اا 

تاااای نادرتاات  ااود بااا  کاونااک جلااوگیری مشابه

  واهک کرد.

 قضیه شرط 

 

مقدمه چهارم این است که تربیت حوعی ارتقای وجودی و کنب سنخیت وجودی برای 

ترین مفاهیو در حیریه یکی از بنیادیرو کنب معرفت توییدی است. ازاینو ی ابیدست

تربیت وجودی این است که احنان باید از حیر وجودی با مبد  )خداوحد( سنخیت داشته باشد. 

معنای داشتن هویتی مشابه با مبد  است که در احنان حهفته است و از رریم این سنخیت به

های شود. در این فرایند، احنان باید ت ش کند تا ویژگیر میتدریج آشکاتربیت وجودی به

 الهی و کمالات مبد  را در خود پرورش دهد.
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دوم مؤلفهف تحلی  منطق  اا مقکمه چهارم  7جکو  شماره   

مب

 نا
 نوع گزاره

ی
ت وجود

فی
تن

 

 انسان با ک اا تنفیت وجودی با مبکأ بر وردار باشک.
موجبه قضیه 

 کلیه

نفیت وجودی با مبکأ بر وردار باشک  پس او ان اا تاگر انس

 های اله  و کمالات مبکأ را در  ود ت ل  دهک.توانک و ژگ م 
 قضیه شرط 

 انسان در وجود  ود اا مبکأ اله  ت ثیر پذ رفته اتت.
موجبه قضیه 

 کلیه

اگر انسان اا مبکأ اله  ت ثیر پذ رفته باشک  پس او در مسیر تربیت 

 .های اله   ود را به نما   بگذاردتوانک و ژگ وجودی م 
 قضیه شرط 

 

بر اساس مقدمات میرح شده، غایت و مقصد از این سبک تربیتی، توقیم عبودیت، تقر  

وجودی و درض ییوری در حنبت با خداوحد است. بلو  به واقعیت و کمالات وجودی آن 

اقعیت زحدگی و جایگاه احنان در تری از ورسیدن به یقیقت وجودی و فهو عمیمبه معنای 

 شود.وان یکی از اهداف حهایی تربیت وجودی تعریف میعنهنتی به
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: تحلیل منطقی از غایت و مقصد8جدول شماره   

 نوع گزاره مبنا
ن

ی ن
ت وجود

ت و کمالا
بلوج به واقعی

 

 هکف تربیت وجودی رتیکن به بلوج و کمالات وجودی اتت.

قضیه 

موجبه 

 کلیه

ر انسان در مسیر تربیت وجودی حرکت کنک  پس او به گا

 بلوج روح  و کمالات وجودی  واهک رتیک.

قضیه 

 شرط 

عنوان درک صحیح اا حقیقت و بلوج در تربیت وجودی به

 کما  وجودی انسان اتت.

قضیه 

موجبه 

 کلیه

اگر انسان به بلوج در تربیت وجودی برتک  پس او به حقیقت 

 اه  در جهان دتت  واهک  افت.وجودی  ود و جا گ

قضیه 

 شرط 

 

رور ساختاری و سینتماتیک به تولیر مفاهیو کلیدی در حیریه این قیایای منیقی به

احد. از درض قلبی و ییوری تا سنخیت وجودی با مبد  و همچنین تربیت وجودی پرداخته

تربیت و تکامر احنان رویکرد جمع میان تشبیه و تنزیه، هر یک از این قیایا حقشی اساسی در 

تر فرایندهای عنوان چهارچو  منیقی برای بررسی دقیمتواحند بهدارحد. این قیایا همچنین می

 بلو از آحهایی که هدف تربیت وجودی  تربیتی در زحدگی احنان مورد استفاده قرار گیرحد.

در رسیدن به  های مهمیعنوان گاماحنان به کمالات رویی و معنوی است، این قیایا حیز به

 شوحد.این هدف تلقی می

 

 سوم: مبدأ و فاعل سیر تربیتی مؤلفه ج.

مبد  و فاعر این سیر تربیتی، حفس احنان است تا بر این اساس بتوان ظرفیت وجودی آن 

و قلب وی « صراط منتقیو»موقم شود. بر ربم معارف توییدی، احنان از ییث وجودی در 
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همین استواء مدار  ریداسیر تربیت وجودی  (.588ص ث، یدی چهراست )« استواء»در مقام 

و استقرار وجودی « استواء قلب»(. معنای 588شرح چهر یدیث، ص است )قلبی احنان 

این است که احنان یافظ تمام ییرات و کمالات باشد و رعایت « صراط منتقیو»احنان بر 

و « ظاهر و کثرت»وقوف به رور کامر کند؛ بنابراین به وجودی آدا  تمام مراتب و عوالو

و دلیر  ( وجه8آدا  الص ة، ص است )خروج از مقام اعتدال « و ویدتبارن »ف به وقو

پیامبر، برخورداری او از ظرفیتی تام و تمام در یفظ تمام مراتب و « جامع الکلو بودن»برای 

دا ، ای که رعایت آگوحهگری خداوحد در عوالو هنتی است، بهجلوه گاحهپنجییرات 

 (. 858-854، ص 1تقریرات فلنفه، ج دهد )متناسب با هر مرتبه را احهام 

 

: تحلیل منطقی از مولفه سوم9جدول شماره   

 نوع گزاره مبنا

 
تیر تربیت

  
مبکأ و فاع

 

مبکأ تربیت وجودی انسان  حقیقت 

 وجودی اوتت
  موجبه کلیهقضیه 

هر فرد با ک در تیر تربیت   ود فاع  

 تعال   و   باشک اصل  رشک و
  موجبه کلیهقضیه 

 

در هر تعین، یهابی ظلماحی است و در هر وجود و احّیت، »در یک حگاه احنان شناساحه، 

است؛ بر این « جامع وجودات»و « مهمع تعینات»؛ بنابراین، احنان «ی حوراحی استیهاب

و  نیتریرولاح، رو صراط احنانموجودات از خداوحد است؛ ازاین نیترموهو اساس، احنان 

خواهد بود؛ همچنین تنها احنان در توت پرورش جامعیت و اعتدال  هاصراط نیتریظلماح

است و از این منیر، « برزخیت کبرا»کمالات خداوحد است. بر این اساس احنان دارای مقام 

، یژگیودو این  (.18-12تفنیر سوره یمد، ص است ) هاصراطتر از همه صراط او دقیم

و رابیه او با مبد  الهی و جهان پیراموحش  جهاندر  عی بیاحگر جایگاه ویژه احنانحوم بههرکدا

جامع از تمام و عنوان موجودی کامر به معنای آن است که احنان به «جامع وجودات» هنتند.

 حوراحی و الهی ایجنبه از احنان که است معنا این به «احیت حوراحی»مرایر وجودی است. 
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 این. بگذارد حمایش به و تهربه را الهی یقیقت از حوری خود در تواحدمی و تسا برخوردار

 .است هنتی واید یقیقت و الهی مبد  با احنان معنوی و منتقیو ارتباط یقیقت در حور

 

ف اولیق و ژگ  انسان01جکو  شماره   

 توضیح گزاره مبنا

  او ف 
و ژگ

ت
جامع وجودا

 
) 

ت نوران
)انی

 

شک در ی ربرا ان پا ظرفیت ب

 تمام ابعاد وجودی

پا ان  برای رشک های ب انسان در اات  ود ظرفیت

ای توانک اا مرحلهدر تمام  ابعاد وجودی دارد. او م 

 ای د گر و اا نقص به کما  گام بردارد.به مرحله

 نورانیت درون 

های معنوی  ود  واتطه نور اله  و و ژگ انسان به

ون   ود پ  ببرد و اا های درتوانک به حقیقتم 

تر شکن به  کاونک توی نزد  مسیر کما  به

 حرکت کنک.

 

ویژه در تربیت وجودی، از رریم ارتباط های حوراحی احنان، بهدر این چهارچو ، ویژگی

تنها قادر به شوحد. احنان حهشکوفا می هنتیهای الهی و از یقیقت ییوریمعنوی و درض 

تواحد این کمالات را در جامعه و در تعامر با ست، بلکه میدرض کمالات الهی در خود ا

 رور عملی و دروحی به حمایش بگذارد.بهدیگران 
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ف تحلی  منطق  اولیق و ژگ  انسان00جکو  شماره   

 نوع گزاره مبنا
  او ف 

و ژگ
ت

جامع وجودا
 

) 
ت نوران

)انی
 

اتب رمتمام کمالات موجود در   عنوان موجودی جامعانسان به

 .را داراتتجهان وجودی 
 موجبه کلیهقضیه 

های توانک تمام و ژگ اگر انسان جامع وجودات باشک  پس او م 

 اله  و کمالات مفتلم را در  ود ت ل  دهک.
 قضیه شرط 

 موجبه کلیهقضیه  انسان اا و ژگ  نوران  بر وردار اتت.

ک با درک و تواناگر انسان دارای انیت نوران  باشک  پس او م 

 شود.های معنوی به حقیقت اله  نزد   ت ربه
 قضیه شرط 

 

مهمع » دارد، احنان حوراحی احیت به اشاره که «جامع وجودات» در مقابر ویژگی

 از احنان هایویژگی که به است هیحیراین  دیگری در مهو ایویژگی عنوانبه «تعینات

 دحیای در ویژگی، این واسیهبه احنان. رداد اشاره مادی آن هایمودوده و ظلمات هایجنبه

این ویژگی، در  .شودمی شناخته حیز «ظلماحی تعین» به روازاین و است گرفتار مودود و مادی

عنوان تواحد هو بههای مادی و حاپایدار جهان است که میواقع بیاحگر تعامر احنان با جنبه

چالش و تعالی رویاحی در حیر گرفته عنوان فرصتی برای ماحعی برای رشد احنان و هو به

ها آناز ها مواجهه کند و رور خاص در منیر تربیت وجودی، احنان باید با این تعینشود. به

 کند.عبور رور مداوم به

 ماهیت بنیادی و ربیعی هایجنبه عنوانبه احنان، رینت و تعین وجودی فیرتهمچنین 

 مالک سویبه غیرارادی روربه را احنان که دارد ریفی و ذاتی هایویژگی به اشاره او، احناحی

های رشد و شکوفایی رور فیری از ظرفیتها، بهدر واقع، احنان با این ویژگی .کشاحدمی
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دروحی برخوردار است که در صورتی که شرایط مناسب برای تربیت وجودی فراهو شود، 

 تواحد به کمال برسد.می

 

میق و ژگ  انسانف تحلی  منطق  دو02جکو  شماره   

 نوع گزاره مبنا

ع 
 م

  دومف م
و ژگ

تع
ی

ت
نا

 (
) 

ق ظلمان
تعی

 

انسان در دنیای مادی و جسمان   ود محکود اتت و تحت ت ثیر 

 تعینات مادی قرار دارد.
 موجبه کلیهقضیه 

اگر انسان در تعینات ظلمان  گرفتار باشک  پس او در مواجهه با 

توی نوی و تربیت وجودی بهموانع مادی با ک اا طر ق تلاش مع

 نور و کما  حرکت کنک.

 قضیه شرط 

انسان در مسیر تربیت وجودی  ود با ک با تعینات ظلمان   ود 

 مواجهه کنک.
 موجبه کلیهقضیه 

اگر انسان در مسیر تربیت وجودی با تعینات ظلمان  مواجهه 

ن  توانک بر ا ق موانع غلبه کرده و به حقیقت نوراکنک  پس او م 

 درون  ود دتت  ابک.

 قضیه شرط 

 

های پیچیده، همواره در تعامر میان این دو ویژگی قرار عنوان موجودی با ویژگیاحنان به

ها ، ارتباط میان آنزمان، تشکیر دهنده یک زوجیت متکامر هنتندهو دو ویژگیاین دارد. 

 باشد. یضرورتری از فرایند تربیت وجودی احنان تواحد برای درض عمیممی

تنها به منابع بیروحی و تربیت اجتماعی یا فرهنگی در تربیت وجودی، مبد  تربیت حه

هماحا این حیریه در  ،فاعر تربیت شود، بلکه به اصول وجودی احنان وابنته است.مودود حمی

 ؛دحخود احنان است. برخ ف بنیاری از رویکردهای تربیتی که تمرکز بر معلو یا مویط دار

صلی تربیت را ایفا کند. احنان باید از درون خود فرد باید خود حقش فاعر ا ت وجودی،در تربی

 .به رشد و تکامر برسد

 تحلی  منطق  دومیق و ژگ  انسان ف00شماره  جکو 
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است تا در آن یرکت استکمالی « فعلیت موض»همچنین احنان حه کمال لایتناهی و 

که احنان در وسط این دو یاشیه قرار دارد، است. دریالی« لاتعین موض»معنا باشد و حه بی

مند از ربیعت وجودی خاص است و احنان بهره ای تعین خاص است و منیر خاص دارد.دار

ماحند هر ربیعت وجودی مادی دیگر سیال است و یرکت و سی ن احنان ید یقف حدارد. 

که به ظرفیت وجودی احنان  (28)ایزا : « یا اهْرَ یثْرِ َ لا ملقامَ لَکوْ»چناحکه در آمده است: 

لاتعینی »ن را این چنین کرده است ( آحچه احنا512- 512 :22 .جیهری، اشاره شده است؛ )م

« رینت»و « فیرت»او حینت، بلکه حوعی تعین و استعداد خدادادی است که از آن به « موض

. هرچند احنان مرز و ید حدارد و دارای مریله و جایگاه توقف حینت اما شودیماحناحی تعبیر 

 صراط منتقیو و برخوردار از مدار احناحی تکامر است. در یرکت احناحی دارای راه خاص

موجودات، سنخیت وجودی و مشاکلت وجودی لازم « یلی الربی»بنابراین برای درض وجه 

است تا احنان به آن راه یابد. این شهود ملکوتی، با فیاحت و فراست راه دروحی و بنتر 

 به دست آید.« صیرورت اشتدادی حفس»

 مبد  با احنان عمیم و هماهنگ رابیه ه معنای، بلت وجودی با مبد ویژگی سنخیت و مشاک

رور ذاتی از ظرفیتی معنوی برخوردار این ویژگی بدین معناست که احنان به .است هنتی

واسیه این سنخیت، ظرفیت درض و گیرد. احنان بهاست که از مبد  )خداوحد( حشئت می

تی سوی یقیقتواحد در فرایند تربیت وجودی خود، بهشناخت یقیقت الهی را دارد و می

 حیر از احنان که است آن معنای به مشاکلت وجودی حزدیک شود که در ذات خود حهفته است.

 .دارد عالو مبد  با خاصی هماهنگی وجودی،

 کمال سویبه احنان حفس پیوسته و تکاملی ، همان یرکتسیر اشتدادی حفس مقصود از

در  .شودمی توصیف بارن به ظاهر از رشد منتمر و صعودی یرکت عنوانبه فرایند این. است

 را احنان سیر، این از مریله هر. است توول و تیییر حناحی همواره در یالاین فرایند، حفس ا

 .کندمی آزاد مادی دحیای ظلمات و هامودودیت از را او و بردمی بیشتری کمالات سویبه

آگاهی و تنها عین ربط به مبد  وجود و « حفس»چناحکه گفته شد، از ییث وجودشناختی 

ی از آن یقیقت مونو  شود. حفس موجودی است اقهیقرموض حیاز و تعلم به آن است که 

که در مقابر خداوحد هیچ استق لی حدارد و آدمی به ادراض ییوری و دسترسی شناختی 
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« قیوم»و شهود ملکوت حفس، آدمی به « فقرشناسی وجودی»به آن راه دارد؛ لذا با  واسیهیب

 شود.یقیقی و وجه وجودی عالو رهنمون می

های شکوفایی تمام قابلیت معنای به م ظرفیت وجودی احنانتوقدر حهایت، 

 با احنان که است پذیرامکان توقم، زماحی این. است احنان در تهلی کمالات الهی و دروحی

 .کند یرکت تکامر منیر در بتواحد خود، هایمودودیت و وجودی تعینات از کامر آگاهی

یابند که احنان از وقم میرور کامر تهای وجودی احنان در صورتی بهظرفیت

رور منتمر در منیر رشد معنوی قرار برداری کند و بهبهره تعلیو و تربیت وجودی فرایندهای

 گیرد.

 توم )مبکأ و فاع ( در ابعاد چهارگانه نظر ه تربیت وجودی مؤلفهف 0شک  شماره 

سازی ا شفافشده به زبان قیایای منیقی، ابتدا باید مفروضات ربرای بیان مفاهیو میرح

ها را تولیر کنیو. در اینها، برخی از مفاهیو اصلی کنیو و سپس با استفاده از روابط منیقی آن

 ها را به قیایای منیقی تبدیر کرد، شامر موارد زیر است:توان آنکه می

 

 توم مؤلفهف تحلی  منطق  03جکو  شماره 

 مک  گزاره موضوع

 
ط منطق

ضا ا و رواب
ق

معنوی و شنا ت  اتت  بنابرا ق اا  و کمالات هافیتانسان دارای ظر 

 تنفیت وجودی با مبکأ هست  بر وردار اتت.
H→G 

اگر انسان اا تنفیت وجودی با مبکأ بر وردار باشک و در مسیر تیر 

اشتکادی و تکام  قرار گیرد  ننگاه در مسیر تربیت وجودی  ود گام 

  واهک برد.

G∧F→R 

ت وجودی  ود گام بردارد  ننگاه در صراط اگر انسان در مسیر تربی

 کنک.مستقی  حرکت م 
R→S 
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 مک  گزاره موضوع

درتت  ان ام دهک  ننگاه دارای اگر انسان درک فقر وجودی  ود را به

 وجکان مقوم  ود  واهک بود.
C→V 

اگر انسان در صراط مستقی  حرکت کنک  ننگاه به کما  وجودی 

 رتک.م 
S→K 

 

 توضیحات گزاره موضوع

ج
تتنتا

ا
ها

 

H→G و G∧F→R 

معناوی  و کماالات هااانسان با داشاتق ظرفیت

طور طبیعاا  اا تاانفیت و شاانا ت   ااود  بااه

با مبکأ بر وردار اتت و اگار در مسایر تکاما  

 پردااد.باشک  به تربیت وجودی  ود م 

R→S و S→K 

انسااان در صااورت  کااه در مساایر تربیاات 

وجودی گام بردارد و در صاراط مساتقی  قارار 

 به کما  وجودی  واهک رتیک. گیرد 

C→V 

 ا ااق درک و انسااان وجااودی فقاار اا نگاااه 

 شاک  واهاک مقاوم وجاکان رشاک موجب فقر 

 باه حرکات در مها  ارکاان اا  کا   اود که

 اتت کما  تمت

 

 چهارم، مسیر و مدار حرکت در تربیت وجودی مؤلفهد. 

را از یک زحدگی سیوی به ها تواحد احنانساز است که میتربیت وجودی یک فرایند توول

عدی است که یک فرایند پیچیده و چندبل همچنین یک زحدگی معنوی و هدفمند سوق دهد.

ای از مرایر و منیرهای مختلف است. این مثلفه به منیرهایی اشاره دارد که شامر مهموعه

دی و فرد باید در رول سیر تربیتی خود ری کند. این منیر با هدف رساحدن فرد به بلو  وجو

ها و تعینات مادی و شده است. در این منیر، احنان باید از مودودیت بیانفهو یقیقت 

توان در دو میسوی کمال و یقیقت الهی یرکت کند. این فرایند را ظاهری عبور کرده و به

منیر مشارکتی. هرکدام از این منیرها خود  ؛  .منیر تهذیبیالف.  منیر اصلی تولیر کرد:
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و رویکردهایی خاص است که به حوعی به تعامر احنان با یقیقت و کمال شامر مرایر 

 کند.وجودی کمک می

توان گفت که منیر و مدار یرکت در می« تشبیه در عین تنزیه»بر اساس رویکرد و مبنای 

)سلبی و تنزیهی( است که قر  حفس به مقدار  سیر تربیت وجودی، از سویی فرایندی تهذیبی

در واقعیت و موقعیت مشارکتی از سوی دیگر فرایندی  ؛ وتعینی است رفض قیود تعلقی و

اما مقصود از مشارکت در امر قدسی متشکر از پیوحد سه معنا است: ؛ )ایهابی و تشبیهی( است

تر ودفراروی از منافع مودود و تعینات و تعلقات شخصی و الواق به سایتی بزرگالف. خ

ه امر الوهی که مقوم وجود احنان بوده و احنان است؛  . امکان و در دسترس بودن تهرب

ویدت راه، ) وجودی تهربهج.  از دست حداده است؛ گاههیچوابنتگی وجودی خود را به آن 

جایگزین تولیر ) «های رویاحیواقعیت»در  واسیه فاعربی «مشارکت»و روحده و هدف( 

از این ساختار ثنوی و فارغدلاحه و با فاصله ساختار ذهن و عین( با فراروی و رهایی 

است که منهر به تقویت توجه به موقعیت حفس و مقوم « ی مرزیهاتیموقع»در « مشارکت»

سوی املی از خود رقیقی بهآن و احصراف از شواغر این توجه است و در حهایت یرکت تک

 درض حنبت شأحی و فقری( است.) یقییقخود 

مشارکت نت  مراد ما عمر قلب و اما مقصود ما از مشارکت در موقعیتهای مرزی چی

میان هنت  مرزی همچون موقعیت «موقعیت»( در ...شهاعت آمیز آن )توجه، تفکر و تذکر و 

به مردم، مواسات حنبت به  قاحه و خالصاحهصاد زهدورزی حنبت به دحیا، خدمت و عدم،

و  هابتیصمی اضیرابی حاشی از هایالتمنتیعفان، ایثار و جهاد در راه خدا، یاد مرگ و 

ب یا و ... است که غالباً کنشگری در این مواضع از اختصاصات دین الهی و حفس الامری بوده 

چیزی حینت که تنها با  میرح شدهاهداف  یابی بهو برخ ف تمای ت حفس است. دست

دروحی در یالت و  و توول بلکه حیازمند تهربه شخصی و تیییر آیددستمیالعه و یادگیری به

شود و از آن به تفاوت گذاشته می زحده داحش حیری و تهربهبر این اساس بین  است. صفات

های شخصی و دروحی است که با ایناسات و درجه از تهربه ذوق شود.یاد می« ذوق»

د در برخورد با یقیقت ارتباط دارد. ذوق، در واقع آگاهی غیرک می از یقیقت تهربیات فر

به  اشاره )ص( اکرمبرخی از ایادیث پیامبر . آیدبه دست می است که از رریم شهود دروحی

ها قابر کند که تاثیرات آن در زحدگی فردی احنانمی ها و سنن عالوهمین تهربه عملی از بنیان
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 بر که کنی هر) «من عمر بما علو ورّثه اللّه علو ما لو یعلو»، همچون الف( مشاهده است

 (است داحنتهحمی آن از پیش که دهدمی داحشی او به حدخداو کند، عمر داحدمی آحچه اساس

 ظلو به را او خداوحد دهد، یاری ظلو به که کنی هر) «من  عان ظالما سلّیه اللّه علیه» ( 

 که کنی) «من  صبح وهمه هوّ واید کفاه اللّه تعالى هوّ الدحیا والآخرة»ج(  (کرد خواهد دچار

 (کرد خواهد یر را او مشک ت همه خداوحد شد،با یکی تنها غمش و هو همه و کند صبح

. است شده بنا تنزیه و سلب این منیر بر اساس اصولاست،  منیر تهذیبیراین اولین بناب

 تعینی و مادی ظاهری، بندهای و قید از احنان آزادسازی و سازیپاض منیر، این اصلی هدف

 منیر، این در. سازدمی دور هنتی مبد  با عمیم ارتباط و واقعی شناخت از را او که است

 فاصله مودودکننده تعینات و حفناحی تمای ت دحیوی، هایخواسته از مداوم روربه باید احنان

خود را  قیدهای ذهنی و مادی و تعلقات رور آگاهاحه تمامیدر این بخش، احنان باید به .بگیرد

شده های ثابت و تعریفعنوان بخشرها کند. این تعینات که ممکن است از حیر فردی به

د، در واقع ماحعی برای تهربه واقعی یقیقت و کمال الهی هنتند. زحدگی او در حیر گرفته شوح

های مادی، فرهنگی، اجتماعی و یتی فکری رور منتقیو از وابنتگیتواحند بهاین قیدها می

تری از یقیقت متواحد به درض عمیرهایی از این تعینات است که احنان می احنان حاشی شوحد.

 و خود دست یابد.

. دارد تأکید مشارکت و ایها  برخ ف منیر تهذیبی، بر که استمنیر مشارکتی دومین 

 هدف و دارد تأکید معنوی و رویاحی هایواقعیت در احنان فعال مشارکت بر ویژهبه منیر این

 جایبه احنان اینها، در. است تهربه و عمر رریم از کمال و یقیقت با فعال ارتباری ایهاد آن

 .دهد قرار های معنوییقیقت و های رویاحیواقعیت در را خود یدبا تعینات، از رهایی صرفاً

مشارکت در  گامی با یقیقت الهی است.هو یحوعیابی بهاین مشارکت به معنای دست

ود در کننده یقیقت حینت، بلکه باید خهای رویاحی بدین معناست که احنان تنها درضواقعیت

ها و عمر آن را تهربه کند. در این بخش، احنان باید شهاعت لازم برای مواجهه با چالش

معنای شراییی هنتند که احنان را در های مرزی بههای مرزی را داشته باشد. موقعیتموقعیت

های شکر بورانتواحند بهها میدهند. این موقعیتتری قرار میهای عمیممواجهه با یقیقت

 روربه های مرزیموقعیت وحد.های زحدگی ظاهر شهای اخ قی، یا بوران، چالشییرو
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هویت  به عمیم روربه است مهبور هاآن در احنان که شودمی ار ق شراییی به خاص

 .کند فکر اش با مبد رابیه و خود

 

 (های عمل  در مسیر تربیت وجودیگامچهارم ) مؤلفهف 2شک  شماره 

های جنمی و رویی در مناسک احهام ارتیا  و ممارستتب یکمی تهران با توجه به مک

شود های اخ قی از دیگر منیرهای معتبر تربیتی بر این اساس مونو  میعبادی و مراقبت

، احنان یفظ تمام مراتب وجودی خود را کرده و رعایت آدا  همه عوالو در آن اولاًزیرا 

 هر، راه وصول به بارن است.تأد  به ظاضروری بوده و بر این اساس 

شناساحه در اینها ضروری است که در این احدیشه تربیتی، حنبت حفس تذکر این حکته احنان

جوع است که حور حفس در افم تعین بدن غرو  و در هنگام ر« میهر»و « ظاهر»و بدن حنبت 

و قوت در کند. مراتب احناحی حنبت به یکدیگر ارتباط و اتصال داشته و حقصان رلوع می

احنان  گاحهسهبنابراین هریک از مراتب ؛ بلعدی از ابعاد وجودی احنان به سایر ابعاد سرایت کند

و این از شدت  کندیمبه یکدیگر مرتبط است و آثار کمالی و حقصی هریک به دیگری سرایت 

تعبیر صویح آن است که یک یقیقت دارای مهالی و  ؛ وارتباری میان این مقامات است

، وابنته به کمالات هریک از مقامات است. لذا گاحهسههر است، بنابراین کمالات مقامات میا

، بنابر این آسیب و شودیمحقص در هریک به حقص و آسیب در سایر مراتب منتهی 

های تفصیلی در گزاره صورتبهغیر متوازن این ابعاد، ی مذکور در رشد و توسعه هایها 

 زیر آمده است:
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بدون اعمال ظاهری و عبادت قالبی، دارای ایمان کامر و یا خلم مهذ   وانتیحمالف. 

 بود؛

 با خلم حاقص و غیر مهذ  دارای ایمان کامر و اعمال تام و تمام بود؛ توانیحم . 

بدون ایمان قلبی، دارای اعمال ظاهری تام و مواسن اخ قی کامر بود )چهر  توانیحمج. 

 (.831 یدیث:

، مخالفت با حفس بوده و منهر به حفی شواغر و توجه «ریاضت و مراقبت» ثاحیاً در یقیقت،

رریم معرفت و توجه به حفس  اخ قیون حهفشود و بر اساس رویکرد به موقعیت حفس می

و هدف بوده که از دیگر فرایندهای رسمی و برای درض قر  وریدی و ویدت راه، روحده  حیز

« مفیورات»و « رینت»منهر به اشتداد ظهور حور ، شود. این سیر تربیتیمعتبر شناخته می

 شود.هنتگاحی احنان از غواشی و تعینات خَلقی و خللقی می

 

 های عمل  در مسیر تربیت وجودیگامف تحلی  منطق  01جکو  شماره 

 مک  گزاره موضوع

 
ط منطق

ضا ا و رواب
ق

 

اگر انسان در مسیر تربیت وجاودی قارار داشاته باشاک  پاس با اک 

و مساایر اتاتاا  عبااور کنااکف رهااا   اا تعلقااات )مساایر اا د

 هاای روحاان  )مسایر مشاارکت (.تهذ ب ( و مشاارکت در واقعیت

 (مسیر تربیت وجودی و فرا نکهای مفتلم نن)

T→(S∧P) 

اگر انسان اا تعلقات و تعیناات ماادی و اهنا   اود رهاا    اباک  

دی و رفا  تعلقاات ماا پارداادف او  ننگاه باه دو عما  اصال  م 

رهاا   اا ) ناادتااای اا تعیناات اهنا  و فکاری دوم  و  اجتماع 

 .مسیر تهذ ب (  تعلقات

S→(C∧D) 

هااای روحااان  مشااارکت کنااک  ننگاااه در دو اگار انسااان در واقعیت

مشااارکت در  عااک با ااک بااه دو عماا  اصاال  توجااه کنااکف او  بُ

مشااااارکت شاااا اعانه در  (  دوم M) هااااای معنااااویواقعیت

 .(R) رایهای مموقعیت

P→(M∧R) 

های مارای شا اعانه مشاارکت کناک  ننگااه اگر انسان در موقعیت

 شاا اعانه شاارا ط دشااوار با ااک توانااا   پااذ رش و تحلیاا 

 ( را نیز داشته باشک.Sh) مرای

R→Sh 
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 مک  گزاره موضوع

هاای عینا  هاای انتزاعا  و فاارج اا واقعیتاگر انساان باه تحلی 

(Fبرااردااد  ننگاااه اا مساایر تربیاات وجااودی وا ) قعاا  دور  واهااک

شک و به نتی اه مطلاوب نفواهاک رتایک  ا ارا تحلیا  فارغکلاناه 

 شود.مانع اا درک حقیق  و عین  مسائ  م 

F→-S 

 

 نسبت خود رقیقی به خود حقیقی

است. بر این اساس کشف عالو « خود یقیقی»سوی به« خود رقیقی»یرکت تکاملی احنان، از 

سوی غایت و کمال خلقی خود منتلزم عی، یرکت بهاست. تکامر واق« خود»معنا از دروازه 

و حه ماهیت آن؛ لذا  دهدیماو تشکیر « وجود»خودبیگاحگی حینت. خود واقعی یک موجود را 

تیییر ماهوی و حوعی، منتلزم تبدیر خود به حاخود حینت و هر موجود متکامر در مراتب 

و کمال خلقی خود رابیه یک  است حه حوع. رابیه یک وجود حاقص با غایت« احواع»تکامر، 

سوی شئ با یک شئ بیگاحه حینت بلکه رابیه خود رقیقی با خود یقیقی است. آحها که شئ به

و عشم به کمال  کندیمسوی خود یرکت واقعی خود در یرکت است، از خود بهکمال 

 ی احنانواقعواقعی، عشم به خود برتر است. این حنبت ربط وجودی و شأحی خود است. من 

رو من واقعی آدمی، تنها ذات روح آدمی حینت زیرا روح آدمی تنها یک تعین است؛ ازاین

. این حووه ابدییمخداوحد است که با شکنتن این تعین خودی، احنان خود واقعی خویش را 

از خودشناسی، معرفت النفس حیری صرف حینت بلکه درکی وجودی از ارتباط و حنبت 

 .شأحی احنان با خداوحد است

 

 
 ف مسیر درک وجودی در نسبت انسان با  کا3شک  شماره 
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 ف تحلی  منطق  مفاهی  مسیر تکام 05جکو  شماره 

 مک  گزاره هامولفه عنوان

  ودشنات 

 شااااااانا ت

هو ااات  و اات

 درون  انسان

ها و درک محاااکود ت

و  هاااااااااااقابلیت

اگاار انسااان  ااود را  درون  ظرفیتهای

بشناتک  ننگاه قاادر 

مساایر  واهااک بااود 

صحیح تکاما   اود 

 را پیکا کنک.

S→T 

و  شناتااا   تعینااات

و  تاااا تار اهنااا 

 و وابستگیها تعلقات

نیااااات   شاااانا ت

 رفتارهااا هااا و انگیزه

 و...

  کاشنات 

 شنا ت صفات و افعا   کاونک

اگاار انسااان  ااکا را 

بشناتااک  ننگاااه بااه 

حقیقااات  اااود و 

مقنااک نهااا    ااود 

در انااااکگ  پاااا  

 برد.م 

K→Q 

 درک اراده اله  در هست بو ژه 

  ود اب 

 

 هااتتعکادها و ظرفیت درک عمیق اا
اگاار انسااان  ااود را 

بشناتک  ننگاه قاادر 

بااه  ااافتق هااکف و 

مقنااااک واقعاااا  

انکگ   اود  واهاک 

 بود.

 

S→A 

 ارتباط با حقیقت وجود

 هکف و مسیر انکگ  عمیق اا شنا ت

  ودتاای

 

و  توتعه ماکاوم

 هکفمناااااااک

هاااااا و  ژگ و

 متعااال ابعاااد 

 شفنیت

ناادتااااااااااای اا 

 های درونا محکود ت

 و بیرون 

 

اگااار انساااان باااه 

 ود ااااب  برتاااک  

ننگااااه قاااادر باااه 

 ودتاااای و تحااو  

 درون   واهک بود.

 

B→C 

  کا اب 

 

کماااا  درک و 

 عمیااق ارتباااط
 اتنا  به مبکأ هست 

اگااااار انساااااان 

ا ان ااام  ودتاااای ر
B→C 
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 و بااا  کاونااک

 حقیقات  افتق

 در الهااااااا 

 انکگ 

دهااک  ننگااااه باااه 

 ااکا اب  و ت ربااه 

شااهودی اا حقیقاات 

 کاوناااک دتااات 

  واهک  افت

 

و  متقابر روربه (خدایابی و خودشناسی، خداشناسی، خودیابی، خودسازی،) این پنج مفهوم

با توجه هنتند.  احنان وجودی تربیت منیر در گامی هرکدام و احدوابنته یکدیگر منتقیو به

توان گفت که این فرایند، یک منیر پیوسته و قی و علّی میان این مفاهیو، میبه روابط منی

 .شودتکاملی است که احنان را از سیح مادی به سیح معنوی و الهی رهنمون می

 دین فطری و طریق معرفت نفس

ع مه رباربایی در حوشتار الولایه ریاضت اصیر را احیباق یافتن احنان با شریعت وییاحی 

رو که چنین امری بنیار دشوارتر از اختراعات و ابداعات بشری است. ازاین احداحنتهداس م 

(. راه دستیابی به یقیقت در 232رریم عرفان: است )از متن شریعت برآمده « رریم حفس»

ی ممکن است که آن حیز در فیرت آدمی و بافت عالو )سنن الهی( ریشه موورعتیشرسایه 

 (.158: 2؛ ج. 232: 2دارد )المیزان، ج. 

 

 : تحلیل منطقی ضرورت معرفت نفس11جدول شماره                 

 مک  گزاره

 X→T(X) شود نگاه  ود درون  هایو ژگ  و  ود اا با ک باشک  انسان اگر

 T(X)→S(X) های  ود نگاه شود  قادر به شنا ت  ود  واهک بوداگر انسان اا و ژگ 

 به توانکم  که رتیک  واهک نگاه  اا ایمرحله به باشک  نگاه  ود اا انسان اگر

  ابک دتت بهتری تنمیمات
S(X)→A(X) 

 

 ویژگی طریق معرفت نفس )طریق ولایت(

دلالت  نیمثمن(، بر رریم بودن حفس 225)مائده: « علیکو احفنکو»با بررسی آیات قرآن، تعبیر 

شده است. شناخت دروحی و فیری واسیه آن و لزوم معرفت حنبت به آن دارد و امر به سیر به

( زیرا در رریم 225حا ، بهترین و حزدیکترین راه رسیدن به یقیقت است؛ )حوشتار الولایه: 
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حفس ییوری، راه، روحده و هدف یا سالک، منلک و منلوض الیه از یکدیگر تفکیک 

ها یکی است؛ برخ ف رریم آفاقی و رریم معرفت حفس یصولی و و همه آن شوحدیحم

فهومی است. راه رسیدن به معرفت حفس ییوری، درض دو منیر در موجودات است، م

 احد از:عبارت

 الف. حیر به حقصان ذاتی، امکان، فقر و ایتیاج خود و جمیع ممکنات و کائنات؛

  . حیر به کمال واجب و بنط بناط ریمت و سعه عنایت و لیف او )چهر یدیث:

 (؛111-118

 : تحلیل منطقی درک حضوری در معرفت نفس11اره جدول شم                

 

 ولایت به معنای قرب وریدی

معروف است. ولایت در این زمینه به معنای قر  « یتولا»رریم معرفت حفس، به رریم 

وریدی و حنبت وجودی و شأحی احنان با خداوحد است. رریم ولایت بر مدار دین موقم 

و ولایت  رسدیمو با ری مقامات و مرایر تربیتی به خلوص فعلی و خلوص ذاتی  شودیم

و آدم را توت تدبیر و  و عالو کندیممیلقه خداوحد را در تمام مراتب وجودی مشاهده 

(. رریم ولایت 232 و 841 :22 .جالمیزان، کند )ولایت قیومی و ار قی خداوحد مشاهده می

است. در اثر پی بردن به عهز و کشف فقر و ربط « توییدی»به این دلیر، همان رریم 

؛ لذا رریم ولایت شودیحمتکی به خود و دیگری از مخلوقات وجودی خود، احنان دیگر م

همان رریم توییدی است که با احقیاع از تعلقات اغیار و رهایی از اسارت همه قیود و رفض 

)ولایت  شودیمی دروحی و بیروحی، کمال یقیقی یاصر هابتتعینات و مندض شدن تمام 

بنابراین ؛ به مقدار رفض قیود تعلقی و تعینی است« قر  حفس»( بر این اساس 45-42حامه: 

صورت مرسر و میلم و دائمی است و قر  هر ی همان یقیقت بهاقهیقرهر حفنی و یا هر 

حفنی به یقیقت خود به مقدار ظهور یقیقتش در خود اوست؛ لذا حفنی که قیود آن زیاد 

 مک  گزاره

 X=H .شودم  متن  حقیقت به مستقی  طوربه فرد

 H→P(X) شود.م  درک مستقی  طورحقیقت به

  ود در را حقیقت که دهکم  امکان فرد به حضوری چنیق

 بیابک
P(X)→X 
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شود، ظهور یقیقت قیود تعلقی و تعینی آن کو  شود، ظهور یقیقت در آن کو بوده و حفنی که

دازه قیود تعلقی و تعینی آن موجود وابنته است و قر  هر موجودی به اح شود؛در آن زیاد می

 (.28 همچنین وصول آن به رفض تعینات و فنای ذاتی، صفاتی و افعالی است )حوشتار الولایه:
 

 ف معرف  طر ق معرفت نفس1شک  شماره 

 آورد معرفت نفسره

دی ذات آورد را داراست: الف. فقرشناسی و فقریابی وجودی و حیازمنمعرفت به حفس دو ره

 منیر، این در. است شناخت فقر واقعی احنان معنای به فقریابیاحنان و عدم استق ل وی. 

منند  به و برسد کمال به تواحدمی اتکا به یقیقت الهی رریم از تنها که شودمی متوجه احنان

 احنان که یال عین در یالت این. یابد دست( است اوحدکمال وجودی خد همان که) یقیقی

ولایت  به را او دهد،می قرار خداوحد به ذاتی فقر و خود هایمودودیت فهو در را

 . معرفت ییوری و اتکای شهودی فقر موض و ربط  .کندمی حزدیک ار قی و قیومی

(؛ 831: 1 .جزاده آملی: موض به منند یقیقی ولایت قیومی و غنای ار قی خداوحد )ینن

دو سیح از سیر  عبودیت، ذلّ  و ربوبیت عزّ به احنان معرفت مقدار به( 43: 2 .ج)رباربایی، 

 احد از:تربیتی یاصر شود که عبارت
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 ربوبیت عزّ مقام تذکر و عبودیت ذلّ به اقبال و توجّه الف. سیر از رقیقت به حقیقت:

 ؛است

 عبودیت ذلّ و عهز تذکر و ربوبیت عزّ به بالاق و توجّه ب. سیر از حقیقت به رقیقت:

ن اعرا  از غیر یم و اقبال تام به عزّ ربوبی بر اساس این دو سیح از سیر بنابرایاست؛ 

 و کمال بلکه است، حوع حگاه این قوت مقدار به فردی هر سیر تربیتی قوت. شودیمیاصر 

 و خودبینی به هر میزان .است ص در این حوع حگاهحق و کمال ی ازتابع احناحیت در حقص

 است مههورو دور  ربوبی قر  مقام و احناحی کمال از ،شود غالب احنان در خودخواهی

 (3-1: الص ة آدا )خمینی، 

در جهان  حنانرور منتقیو به ارتباط احنان با خداوحد و جایگاه ااین دو مفهوم به

 کندمی درض و شودمی آگاه خداوحد مقابر در خود ذاتی فقر به یالت، این در احنانپردازد. می

توجه به ذل عبودیت و عزّ  .است خداوحد اختیار در منابع و هاعیمت ها،قدرت تمام که

 میلقه قدرت و احناحی ذلت و ضعف درض میان ترکیب تعادلی حوع یک دهندهحشان ربوبیت

 .است خداوحد

 

 توجه نفس مبتنی بر طینت و مفطورات

« ار ارادیآث»کنند که در فصر سوم اشاره می« النبوات و المنامات»ع مه رباربایی در کتا  

صادر از احنان از حیر شدت و ضعف دارای اخت ف است. این اخت ف به سبب قوت و 

رود؛ علمی که است. اراده پس از زوال مبد  آن یعنی علو از بین می« ادراض و علو»ضعف 

شود ن فعر است. هر فعلی از هر فاعلی صادر میمبد  اراده است علو به اذعان وجو  میلم آ

شود. این حخنتین ادراض اعتبار علمی است )اصول ه وجو  و ضرورت صادر میبا اعتقاد ب

فلنفه و روش رئالینو، اعتباریات( در این دیدگاه، وجو  میلم همان سعادت حهایی و لذا 

وجو  هر فعلی به سبب واقع شدن آن در منیر خیر بالذات )سعادت حهایی( است. زائر 

است. در هنگام توجه حفس، علو و « توجه حفس»ر شدن علو از حفس همواره به سبب ضعف د

یامر آن علو « آلت و ابزار بدحی»اراده شهود آن، از بین رفتن آن علو موال است. مگر اینکه 

 ضعیف شود. سبب ضعف توجه حفس این است که حفس به امر دیگری که به آن مشتاق است،

ه از آن دو خالی حینت. حفس به گااست. هیچ« اراده»و « علو»زیرا فعر حفس ؛ کندتوجه می
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از یک صورت، متوجه صورت « توجه»هیچ وجه خالی از علو حینت و حفس با برداشتن 

شود. این ماحع شدن به سبب تعدد هر صورتی ماحع از توجه به دیگری می ؛ کهشوددیگری می

ما است. پس « عادت»زمان به موارد متعدد به سبب موارد توجه است و عدم توجه هو

است. صدور دو فعر قوی و ضعیف، « توجه حفس»واسیه تشکیک در به« علو»تشکیک در 

آلت و »بوده و یا از جهت قوت و ضعف « علو»)تشکیک در فعر( یا حاشی از تشکیک در 

، همراه مراتبی از علو به بنابراین مراتب فعر؛ )قوای یرکتی و ینی( است« ابزار بدحی

های علمی است ، در ظاهر تابع یفظ صورت«علو»در  وجو  و علو به فناد است. تشکیک

های شلو ، احنان با است. چناحکه در مویط« توجه حفس»اما در یقیقت فرع بر تشکیک در 

دهد و یا احنان در هنگام بیماری با تکلو کردن، رحج قصد و توجه، تمییز ک م خاصی را می

صادر « آثار ارادی»بالتبع از آن در  در تشکیک علو و« توجه»شود. پس بیماری او، کمتر می

احهامد. این تفاوت در خیال شده مدخلیت دارد. با سلب توجه، این قدرت به ضعف می

عادت »شود و حفس در خیال موض حیز به اموری توجه دارد. کنی که موض حیز مشاهده می

ه یس ما را بشکند و با جدیت در خود فرو رود، خیال مویش به منزل« توجه به مونوسات

 (.12 شود و بالعکس )النبوات و المنامات:می

احنان و « عادت»دارد. هر چه مخالف  ریتأثهمچنین هر فعر مونوسی در حفس احنان 

تا همان امر مخالف  آن کاهش یابد ریتأثبیشتری دارد )با تکرار آن  ریتأثم ئو او باشد در حفس 

بیشتر  ریتأثغرابت و عدم احس سبب  و منافر حیز عادت شود( زیرا حاماحوس است و این

(. احنان به 31 وجوی علت است )النبوات و المنامات:احنان در جنت« فیرت»شود؛ زیرا می

ها است. هر دحبال اموری است که حزد او یاضر حباشد، پس در پیِ آشکارسازی و کشف آن

است و در صورت حزد حفس یاضر باشد به آن توجه دارد و غافر از مخالف آن  امری که در

توقم مخالف، احنان در مواجهه با آن مههول، در پیِ علت آن است. هر مقداری که یک امر 

 (.224 رلبد )النبوات و المنامات:در خفای بیشتری باشد، توجه بیشتری از حاییه حفس می

و تفاوت است  یاحناحهر جوهره احناحیت و میزان امتیاز بنابراین توجه، علو و اراده 

ها است و از آحچه گفته شد، به ها به تفاوت درجات توجه، علو و اراده آنات احناندرج

ی رینتی و فیریاتی احنان است. هاسایتاز  متأثرآید که قوت و ضعف توجه حفس، دست می

گاحی احنان یعنی رینت و فیرت، در ی هنتهاسایتی توجه حفس از ریرپذیتأثبرای تقویت 
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مچون حفی خوارر و ییور قلب و اص ح مزاج و ... اشاره شده مقام تربیت به مواردی ه

 است که در ادامه بیان خواهد شد.

 ف فرا نک اثرگذاری فطرت و طینت در نثار و افعا  ارادی انسان5شک  شماره 

در رساله دوم که به عنوان احنان در « الإحنان و العقیدة»کتا  همچنین ع مه رباربایی در 

ریات گیری اعتبادحیا حامیده شده است به تعریف صور معاحی یقیقی و اعتباری و حووه شکر

 «اینن تقویو»در ؛ ایشان ذات احنان را (48الإحنان و العقیدة، ص: )پرداخته استدر اجتماع 

 ربایع و شاکله مختلفخاص و تقدیر معین بوده و دارای  دارای اقتیائاتداحنته که هریک 

د که م ئمات و منافرات هر احناحی حگیرشود و حتیهه میکه با الواق عوارضی کامر می هنتند

است. بنابراین ذات امری خنثی  مختلف و خاص، ذاتی او لهو شاک تنی بر همان اقتیائاتمب

حنبت به هریک از عوار  واکنش  احنان ذات .ملوم شودای به آن حینت که هر عارضه

و  آحها، حنبت به برخی اقبال و حنبت به برخی ادبار داردمیان  علمی تمییز متفاوت دارد و با

هر یک از احناحها  خاص تباریات در جامعه مبتنی بر همین اقتیائات ذاتیگیری اعبالتبع شکر

بر این اساس هر کنی را با خودش داوری و ارزیابی کرده و قیاوت در حنبت با  است.

بیروحی یک ، هماحند حگاه قرار گیرد اعتباریات این ماوراءتواحد اما احنان می دیگری حینت.

یقیقت و برای کنب مهارت بازی مبنی بر  و ررایی تراعکه اخ به بازی کودکان استمربی، 

در آینده آن کودض است و حه توقف در آن. لذا به کارگرداحی و ررایی بازی واقف بوده و در  

حیام ربیعی زحدگی موفوف به معاحی وهمی اعتباری بنابراین  ماحد.باقی حمی آن حقش بازیگر

در ظرف حفس ، احنان یویدح اتیی است که واسط میان ذات و کمالات عارضی است.
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با  یویدح اتیو آفت ی یتباه موت، است. اتیخویش و وعاى وجودى خود با جعر اعتبار

لو وقعت یینا ما فی خارجها کالویتان خارج » است. یوهم اتیاعتبار نیافیای خروج از 

قی، همین چناحکه در تعریف تویید یقی (52الإحنان و العقیدة، ص: « )المیاه، بیلت و خمدت

و  «صراط منتقیو»هایی که در هرچند احنانآمده است.  ناتیض تعاسقاط اضافات و رف

و جامع میان آحها  کنندمیویدت را اداء یم یم کثرت و هو هو  احد،قرار گرفته «اعتدال افم»

رؤیت  آمده است که منیر مشاهداتیاین م ییه حیز  رهامام خمینیدر احدیشه  .کنندمیعمر 

بیوریکه یم هر ذی یقی در  .در آینه ویدت و مشاهده ویدت در آینه کثرت است کثرت

تا فاعر شناسا، دارای این جامعیت منیری بوده و بر صراط منتقیو  شودادراض و مشاهده ادا 

 ( 21-22صباح الهدایة، صص . )مسیر کند

 تعر م انواع موضوع

 
صور اهن

 

ى 
معان

ى
حقیق

 

شونک و بر ننها ه فى حکّ نفسها واقع مىمعانیى که بر موجودات  ارجیّ

  ابنک.انطباق مى

ى(
ى و وهم

ى تراب
ى )معان

ى اعتبار
معان

 

 منش  انتزاع تعر م  انواع هاتعر م و و ژگ 

معانیى که بر امور 
 ارجیّه منطبق 

تاا   ولکق اگر اا مى
تعقّ  و تنور ننها 

نظر کنی  براى صرف
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اات نسبت 

 اتت.« به امر

ا ق صورت 
اهن   اا 

ضرورت در 
قضا اى 
حقیقیّه 

  ارجیّه انتزاع
در معان  اعتباری بیق  شکه اتت.

انظار عقلا  ا تلاف  
 تغییر و تبکّ  اتت.

معانى اعتبارى اا معانى 
شود. ى ا ذ مىحقیق

)انتزاع ا ق معانى توتط 
اهق به کم   ارج 
بوده و اهق توه  

کنک ا ق معنا اا مى
 معانى حقیق  اتت.(
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ی 

  گیر
»شک

ت
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 ا 

«
ک
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وجو

صورت اهن   «
 ا « حرمت»

وجوبِ »
همان « ترک

عکم »صورت 
 ا « اقتضا

ى اات « ابا»
نسبت به 

 شیئى اتت.

ا ق صورت 
اهن   اا 

 امتناعنسبت 
واقع در 
قضا اى 
حقیقیّه 

  ارجیّه انتزاع
 شکه اتت.

 تعر م و چیست  معان  حقیق  و اعتباریف 6شک  شماره 
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 کیفیّت لحوق عوارض به اات رضاات و لحوق عوا

اات انسان و 

 نظامات عال 

اتتکما  اات 

 با عوارض

ملائمات و 

 منافرات انسان

شک  گیری انسان 

 اجتماع 

ت شک  گیری اعتبار ا

 در اجتماع

اات انسان 
دارای اقتضائ  

 اتت. 

جمیع جهات 
اات انسان  
محتاج به 

 تکام  اتت.

اقتضاى اات 
نسبت به 
 عوارض 

مقرون به عل  
 اتت.

انسان به تنها ى 
قادر به تحنی  

همه کمالات ملائ  
 با اات  نیست.

گیری اعتبار شک 
ملکیّت در مفتنّات 

 )اعتبار ا تناص(

هکا ت هر 
توی  شیئى به

کما  مفتصّ 
به  ودش بعک 

اا اتمام و 
کما  اا حیث 

اات نن 
)احسق 
 التقو  (

مفتلم بودن 
انسانها اا حیث 

طبا ع 
)ترشت( و 
ا لاقیات 
 )اکتساب (

اات نسبت به 
« اقتضا»ملائ  

دارد و نسبت 
به غیرملائ  

   دارد.«ابا»

در مقاب  تحنی  
کمالات موانع 
متعکّدى وجود 

 دارد.

حفظ نسبت بیق 
اشیا   که قابلیت 

براى تبک   دارنک  اا 
حیث قلّت و کثرت 
)اعتبار واحکهاى 

هکا ت= وجود  پولى(
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لحوق عوارض 
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 اتت.

یز اات  تمی
علم  میان 

ملائ  و 
رار غیرملائ  برق

کنک.م   

انسان محتاج به 
اجتماع و تعاون و 

تمکنّ 
)شهرنشینى( 

 شکه اتت.

مفتلم بودن رفتار 
ها در ا ق تبک   انسان

و تبکّلات برحسب 
ا تلاف طبا ع و 

 ا لاقیات

نظام جزئىف 
م موعه مؤلَّم 
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عوارض در    
وجود مقتض  و  موجود جزئى
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تمامیت و کما  
اات اا حیث 

 عوارض

با عل  و اراده 
توى ملائ  به

با اقتضاء اات  
انسان  حرکت 

 کنک)اقبا ( م 

 انسان در اجتماع
  و انکگ  اشتراک 

احتیاج به تفهی  و 
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 و مرئوس(

 چگونگ  الحاق عوارض به اات و ابتناء اعتبار ات بر اقتضائات اات ف 7ک  شماره ش

 . اصول تربیت شاکله محور )چگونگی طریق معرفت نفس(4

هایی اشاره دارد که و روش فرایندها، اقداماتای از موور به مهموعهاصول تربیت شاکله

احنان  ین اصول با هدف ارتقاای .شخصیت احناحی در ابعاد مختلف است یها ارتقاهدف آن

ها و رور خاص بر پایه توجه به ویژگیاحد و بهدر ابعاد مختلف معنوی و جنمی ررایی شده

موور بودن تربیت به معنای تمرکز بر خصوصیات فردی افراد استوارحد. به عبارتی، شاکله

تیییرات  ازاص ح بنیادها و اص یات دروحی و ربیعی احنان است که در سیوی فراتر 

های های دروحی و بیروحی در زمینهظاهری و مقیعی قرار دارد. این اصول شامر مراقبت

مختلف ماحند تفکر، تذکر، ریاضت و مهاهدت است. در این منیر، فرد باید با دقت در 

، خود را از تأثیرات کنترل و مراقبت داشتهذهنی و صادرات واردات حنبت به زحدگی خود، 

دارد و در منیر احناحیت قرار گیرد. این تربیت در حهایت منهر به ایهاد  حگه منفی مویط دور

 رسیدن به کمال احناحی است. شود که در پیِاحناحی متعادل، اخ قی و آگاه به یقیقت می

 

 . نفی خواطر و ضبط خیال4-1

 واردات ژهیوبهع مه رباربایی در حوشتار الولایه به تنلط و کنترل بر تردد واردات ینی 

منیر معرفت  نیتریاصل. کنندیمحیز اشاره « حفی خوارر»سمعی و بصری و بالتبع به مقوله 

که سایر دستورات تربیتی به حووی به حفی خوارر و  ایگوحهبهداحند، می خوارریحفرا  حفس

و حفی خوارر متناسب با مرتبه احنان حیز به  شودیمهرزگی آن در اشتیال به کثرات منهر 

ترین (. حفی خوارر، از بزرگ252بورالعلوم، سیر و سلوض: شود )یمعرفت حفس منتهی م

زیرا احنان تا از  شودیممیهرات وجودی است که در این دیدگاه اکثر معارف از آن حاشی 

آید. پراکندگی، تشویش و تشتت وجودی خارج حشود درکی از تویید برای او یاصر حمی

همان توجه به خداوحد و « فعر( »223است. )الولایه: « ترض»و « فعر»حفی خوارر مشتمر بر 

همان احصراف از غیر خداوحد و اشتیالات و پراکندگی است. همچنین ایشان به « ترض»

ها حیز موجب پراکندگی خوارر مراقبت از واردات قلبی در مقابر غیر یم و اشتیال به آن

قوت ربیعت و ییواحیت و قوای واهمه در پردازحد. دلبنتگی به دحیا و آحچه باعث است، می



 


47 

ظر
ن

 هی
رب

ت
ی

 ت
ود

وج
 ی

أک
ا ت

ب
ی

 د
تأث

ر 
ب

 ری
رب

ب ت
کات

م
ی

 ت
وح

ت
ی

د
/ ی

ی
اد

مر
ن 

س
 ح

 و
ی

سم
قا

د 
مو

مح
 

که با ریاضات و عبادات، این م یمات و منافرات قلبی کنترل  شودیموجود احنان 

. در این دیدگاه آحچه اصیر است خالی کردن توجه ذهن از شواغر است، شوحدیم

را دارد، بدین صورت که « حفی خوارر»در یصول معرفت حقشی مکمر برای « ریاضت»

در شرایط یدّی و مرزی همچون ویشت شدید یا موبت مفرط یا اضیرار شدید ع وقو

آدمی را متوجه خود کرده و در اثر این توجه آثار و شئون بارنی حفس بر احنان ظاهر 

، برای کاستن اشتیال و توجه حفس به «ریاضت»در مفهوم « مخالفت با حفس»شود. مقوله می

وری از پراکندگی و بیگاحگی است تا هوّ حفس خارج از خود یا توجه حفس به خود و د

؛ (231 :2 .جرباربایی، المیزان، شود )واید شده و حیروی شگرف آن مصروف اص ح حفس 

؛ بنابراین غایت تمام اعمال عبادی، احصراف حفس از شواغر و توجه یقیقت خود است

 است. ثرهریک در حفی خوارر مث« عدم»و ذکر « مرگ»و ذکر « یم»بنابراین ذکر 

از دیدگاه ع مه رباربایی، رریم معرفت حفس از میالبی حینت که منلمین آن را از پیش 

ی قبر از اس م هاامتخود اختراع کرده باشند و یا اصولاً مربوط به اس م باشد؛ زیرا در بین 

ه وراثت و تقلید از حیاکان بلک میبه رر(؛ البته حه 238 :2 .است )المیزان، ج شدهحیز یافت 

. ابدییمو زهد حیز به عرفان حفس راه  کندیمدین فیری، احنان را به زهد دعوت  اصولاً

خود مردم را آماده و استقرار و مکث روح دینی در یک مدت معتنابه در بین یک امت، خودبه

ها فکر این کار را در بین آن اصولاًسازد که رریم معرفت حفس را اختیار و مهیا برای این می

برخی افراد که واجد جمیع عوامر و شرایط مقتیی هنتند  شودیمباعث  و آوردیمجود و به

( در این رریم، احنان به حفس خود از این منیر که 238 :2 .المیزان، جاین رریم را اخذ کنند )

که به پروردگار  داحدیمآیتی از آیات الهی است حگاه کرده و حفس را حزدیکترین وسیله و راهی 

، در این دیدگاه «معرفت حفس» مثلفهبنابراین ؛ (238 :2 .المیزان، جرباربایی، شود )یممنتهی 

معرفت تام  توانیحممنئله فکری و حیری حینت بلکه مقصدی است که جز از راه عمر قلبی 

ها پیرامون آن لذا مبایث علو النفس که ف سفه قدیو کتا  و کامر درباره آن به دست آورد؛

و همچنین  ؛ آن علمی حینت که چیزی از این غر  را که اشاره شد تأمین کندحداکردهتدوین 

ی اشعبهحیز در یقیقت  احدحوشتهیی درباره آن هاکتا های اخیر، علو حفس تربیتی که در سال

 و در ایفای غر  مذکور اثری حدارد. است از فن اخ ق به سبک قدیو
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قلب احنان و غلبه و یاکمیت بر ذهن و  در یقیقت عدم اشتیالات ذهن و« حفی خوارر»

احنان در « ییور قلب»قلب است. پراکندگی و تردد خوارر و تکثر واردات قلبی، ماحع 

همان فار  کردن قلب از اشتیالات و هموم دحیوی و « فراغت قلب»؛ شودیممویر خداوحد 

( در اختیار 413 متوجه کردن قلب از امور متفرق و خوارر متشتت به یم است )چهر یدیث:

گرفتن خیال و فراغت قلب منهر به احصراف از امور متشتت و پراکنده و اشتیال به خداوحد 

ی فاسد و هاالیاز خهمان زمام در دست گرفتن و جمع کردن خیالات « ضبط خیال» است.

بارر و متکثر و توجه خیال به امور شریف بوده و احصراف آن از توجه به امور خنیس و 

(؛ توصیر سکوحت خیال و وقوف آن با اص ح قیعی و 21 شرح اربعین یدیث:)است پنت 

 موارد زیر منشأ آن عبارت است از: بر اساسکه  شودیماساسی آن یاصر 

الف. منشأ آن امور خارجی است ولو با منشأ جزئی احتقالات متنلنر و متوالی شکر 

 گیرد؛می

و فرار بودن ذات قوه خیال که با مناسبات  یدگرهرزه . منشأ آن امور بارنی است: اولاً، 

دهد؛ ثاحیاً، تعلم خارر به ییثیات دحیوی و تکاثر ماحع از ضعیف، احتقالات متنلنر احهام می

 .شودیمفراغت قلب برای ییور و توجه 

 

 . تصحیح مزاج و قرار دادن آن در حد اعتدال4-2

رور هماهنگ و متعادل که باید بههای جنماحی است تصویح مزاج به معنای تعادل در ویژگی

؛ چناحکه گفته شد ماده زمینی با اخت فی که در اوصاف و خواص آن وجود دارد، تنییو شوحد

به ایوال و اوصاف مختلف او، حینت و اینکه  ارتباطیبدر جهت ص ح و فناد احنان، 

که از ماده زمینی  ریماحند حباتات و یا هر موجود دیگ ناً یعترکیب بدن احنان از ماده زمین 

. احنان مخلوق شودیمبه ینب اخت فی که در ماده زمینی آن است، مختلف  شودیمترکیب 

از رین است. اصر آن گر، یا از جنت یا از حار است. چناحکه در روایات گفته شد، برخی از 

ی زمین از جنت و برخی از حار است. سراحهام حیز هر کدام به اصر خود بر هاقنمت

که یا راه بهشت را و  ندیآیمیی در هااحنانصورت به جیتدربه. برای اینکه هر کدام گردحدیم

که مناسب با ماده اصلی  روحدیم؛ معلوم است که هر کدام راهی را ندیمایپیمیا راه جهنو را 

باشد. احناحی که ماده اصلی آن خاض بهشتی است، در رول زحدگی با تهذیب حفس و  خلقتشان
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 و وحددیپیمخود که بهشت است  منشأالح خود را صفا و حوراحیت داده و به اصر و ص عمر

خاض جهنمی است، در رول زحدگی کدورت و ظلمت خود را بیشتر  اشیاصلاحناحی که ماده 

تا سراحهام به اصر اولی خود یعنی جهنو پیوسته و  گذاردیمو همچنان رو به احویاط  کندیم

( به این معنا اشاره شده 2 -1:5 .ج ،کافیبرخی روایات )کلینی،  دوزخ شود. در رهیگآتش

 (.823: 1 .جالمیزان، است )

مندی از این مقدمات بیان کرده است، با تصویح مزاج و اعتدال آن، ع مه رباربایی با بهره

بیشتر است. فیاحت در فهو و لیافت در ادراض و حیرو « رریم احناحیت»استعداد برای پیمودن 

شود. بر این اساس از جمله اسبا  و شراییی که در ی عمر به وظایف احناحی بیشتر میراب

احد از: حیفه صالح و سالو، پرورش در ریو سالو و این زمینه تربیتی مدخلیت دارحد عبارت

صالح، مراقبت در دوران جنینی، آ ، هوا، تیذیه، تولد در مویط سالو، تولد در منارم اعتدالی 

آلوده و یا مریض باشد و یا در ریو حاپاض و حاسالو  اشحیفهآن، احناحی که  سبرعکو... . 

پرورش یابد و یا غذای سالو به آن حرسد، یا پس از ولادت مویط زحدگیش سالو حباشد و یا 

به و  در منارم استوایی و قیبی به وجود آمده باشد آن استعداد و آن فهو و ادراض را حدارد

(؛ 215: 3 .جاست )ترجمه تفنیر المیزان،  ترکیحزدکو فهمی  و و قناوت قلب خشوحت

 کندیم( چناحکه مومد بهاری آن را از مقدمات ضروری سلوض بیان 33 )شرح اربعین یدیث:

 (.211-215)تذکره المتقین: 

 

 «تفکر». اصل مقدمی و ضروری 4-3

است؛ که در مدل  )D(و دقت در توجه  )F(، حاشی از قوت تفکر)T( تفکر عمیم و تأثیرگذار

T=k(F,D) تفکر سپس یابند. توجه بهبود دقت تفکر و قوت اگر شود.بندی میصورت 

مثابه عمر قلب تأکید شده است. تفکر به« تفکر»شود. در تربیت وجودی بر مقوله می ترعمیم

( در این 232 :شرح اربعین یدیث) مقدمه لازم و یتمی تربیت در رریم احناحیت است

 ترمیلو ا تنبهات علمی و تفکر در حتایج دحیایی و آخرتی راه آسان شده و حتیهه ب دیدگاه،

وابنته به « توجه»و « تذکر»(. همچنین قوت و کمال 32 :شود )شرح اربعین یدیثیاصر می

اگر فرد به تفکر (. 132 :است )شرح اربعین یدیثقوت و کمال تفکر است که مقدم بر آن 

 کر به یقیقت حزدیک شود، سپس تذکر قلبی او تقویت خواهد شد.عمیم پرداخته و در این تف
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 «تذکر». اصل مقدمی و ضروری 4-4

تا اشتیال او به عالو  کندیمدر مکتب تربیتی، احنان با تقنیو زمان خود، وقتی را مشخص 

ربیعت و کثرت کاسته شود تا با فراغت قلب با اقبال تام و ییور قلب مشیول ذکر خداوحد 

ر با آدا  ظاهری و بارنی در اوقات فراغت متذکر شود، خود قلب متذکر شده و زبان اگشود. 

تا آحها که یتی احنان با اشتیال به کثرت و ربیعت حیز  شودیم متأثراز آن قلب  تبعبهاحنان 

اگر شدت اشتیال وی  بناچه(. بلکه 124خمینی، جنود عقر و جهر: شود )یممتذکر تویید 

خلوص حیت همراه باشد، هیچ اشتیالی او را از ذکر باز حدارد و حوراحیت با رهارت حفس و 

مناسبات  نیترمهوتوییدی بر همه امور غلبه کند. در حنبت احنان با خداوحد یکی از 

 برای احنان یاصر شود:« گاحهسهیهب »رفع  هاآنواسیه که به است« تذکرات ث ثه»

 ه جمال یم در آیات(؛لوالف. فتح قریب )تذکر آیات و مشاهده ج

 تذکر اسما و صفات و مشاهده یم در تهلیات اسمائی و صفاتی(؛) نیمب . فتح 

 ج. فتح میلم )تذکر ذات بدون یها  آیات و اسماء و صفات )شرح اربعین یدیث:

132) 

در صورتی که احنان متذکر خداوحد به م ییه تمام حشئات و مراتب ییور و جلوه او 

به تمام مراتب وجودی احنان اعو از مراتب ظاهری و بارنی احناحی و شود، یکو ذکر تام 

(. اگر ذکر قلبی و صورت بارن 131)شرح اربعین یدیث:  کندیماعمال قلبی و قالبی سرایت 

احنان، صورت ذکر خداوحد شود، همراه با ذکر لناحی بوده و اگر یقیقت ذکر، صورت بارنی 

 شرح اربعین یدیث:کند )جودی احنان حیز سرایت میو قلب بشود، یکو آن در سایر اقالیو

یی ابتدایی و غیرمنبوق هاحعمت( که 3 (. همچنین تذکر حعو الهی )شرح اربعین یدیث:131

 (.118 گوحه است )شرح اربعین یدیث:به سثال این

کند و جنبه ملکوت عبادات و مناسک دینی، قوای ربیعت احنان را خاضع قوای عقلی می

ملک آن قاهر حماید و ربیعت را منقاد و مییع رویاحیت احنان حماید؛ بنابراین اصر  حفس را بر

، زبان به وظیفه خود قیام کرده است و دیگر اولاًذکر لناحی و حیقی حیز میلو  است زیرا 

شرح شود )یماینکه پس از تکرار و مداومت و قیام به شرایط آن، اسبا  بازشدن زبان قلب 

 .(33 اربعین یدیث:
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 : معرفی اصول تربیت شاکله محور در نظریه تربیت وجودی8شکل شماره 

رور متقابر با یکدیگر در ارتباط هنتند. هر یک از این موور، همه اصول بهدر تربیت شاکله

کدام را در یک فرایند تربیتی توان هیچرور منیقی به دیگری وابنته است و حمیاصول به

موور دهد که چگوحه تربیت شاکلهت. این مدل منیقی حشان میمنتقر از دیگری در حیر گرف

زمان مورد رور هوتربیتی باید به ییک فرایند هماهنگ و ترکیبی است که در آن همه اجزا

 توجه قرار گیرحد.

 

 یریگجهینت( 5

تمدن حیازمند به فرایندی تربیتی متناسب با آن است؛ این مقاله  -ی در مقیاس امتنیآفرحقش

ب تربیتی تهران )با رویکرد فیرت بنیان( و مکتب تربیتی حهف )با ی بر دیدگاه مکتمبتن

رویکرد رینت بنیان(، به الگویی در این زمینه ارائه کرده است. بر این اساس حیریه تربیت 

ی شاکله موور بوده و تربیت وجودی، همان تربیت با هدف هاانیبنوجودی، دارای 
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ات هنتگاحی از غواشی و تعینات خلقی و خلقی است. در آشکارسازی حور رینت و مفیور

 مثلفهکند. دارای چهار این حگاه، فیرت به معنای ارتکازات و رینت به بلعد تمای ت اشاره می

 مثلفهمبد  و فاعر و  مثلفهغایت و مقصد،  مثلفهی و رویکردی، ریگجهت مثلفهاز جمله 

رش حنبت به عالو و آدم، رو با اص ح حگمنیر و مدار یرکت در سیر تربیتی است. ازاین

یابد. همچنین به صرف احتقالات مفهومی و الهی می« خلیفه»را « آدم»و « خلقت»را « عالو»

رو به شود؛ ازاینشود و بر وجه درض ییوری و قلبی متعلو تأکید میدلالی اکتفا حمی

و بلو  به واقعیت و  از ویدت، وصول مثثرهای ذهنی اکتفا حشده و یصول حتیهه پردازش

کمالات وجودی است. بر این اساس هدف از تربیت وجودی، تشبه، مشاکلت و تناسب 

وجودی با مبد  وجود و آگاهی است که خداوحد و کمالات او را مقوم وجودی خویشتن 

، )سلبی( یابد. منیر و مدار تربیت وجودی، منیری تهذیبیکند و در آن تمکن میوجدان می

های موور است که در آن با احهام ارتیا  و ممارستموقعیتو پرورش  یهابی()ا مشارکتی

که در مکتب یکمی تهران بیان  های اخ قیجنمی و رویی در مناسک عبادی و مراقبت

در مکتب  مثلفهاست که این  و همچنین مبتنی بر رریم معرفت و توجه به حفس شده است

ن اساس منهر به اشتداد ظهور حور رینت و ، بر ایاخ قی حهف به آن اشاره شده است

 شود.مفیورات هنتگاحی احنان از غواشی و تعینات خَلقی و خللقی می

معرفی تربیتی « نیآمرامر بین »را اصر  مبنای توول وجودیهمچنین بر این اساس 

حماید و به ص ییت و شاینتگی احنان مختار در کنب ربیعت ثاحوی به حوو موافم یا می

شود و جایی برای لی مبتنی بر اکتنابات فرایند تربیتی پرداخته میربیعت و سرشت اومخالف 

اقتیائات  برخ فماحد. لذا احنان مختار قادر است احنداد در تربیت و تکامر احنان باقی حمی

عملیات و فرایند تربیتی، قلب ماهوی کند و یا موافم با آن به توول  ریتأثسرشت اولی، توت 

 جودی داشته باشد.و گنترش و

بر این اساس برای کنب اهداف تربیت وجودی و جایگزینی تولیر فارغدلاحه و با فاصله 

که حیام تعلیو و تربیت  در ساختار ذهن و عین، اصول تربیتی شاکله موور پیش حیاز است

تواحد به بازسازی و اص ح فرایندهای تربیتی خود ی از این ظرفیت میریگبهرهکشور با 

 ها را مورد حیر داشته باشد.ندازد و باینتی آبپر
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خیالی و قلبی است. اصر دوم، پیمودن رریم ولایت و  اصر اول، کنترل وارادات ینی،

معرف حفس است که به معنای فهو قر  وریدی از حنبت عالو و آدم با خداوحد است. معرفت 

ی و حیازمندی ذات احنان و آورد اساسی دارد: الف. فقرشناسی و فقریابی وجودبه حفس دو ره

عدم استق ل وی؛  . معرفت ییوری و اتکای شهودی فقر موض و ربط موض به منند 

از رینت و مفیورات  متأثریقیقی ولایت قیومی و غنای ار قی خداوحد است. توجه به حفس 

است؛ بر  اثرگذارهنتگاحی، بر روی علو و آگاهی احنان و همچنین شدت و ضعف اراده او 

توان با توجه ب از احواع شواغر، حفی خوارر و کنترل و ضبط خیال، میاس منیر ییور قلاس

برداری در ساخت حیامات به حفس، استعداد و ظرفیت وجودی احنان را هویدا و از بهره

اعتقادی و رفتار فردی و حیامات اجتماعی کرد. بر اساس این مبنای آشکارسازی دین فیری، 

از رینت و  برآمدههای یقیقی احنان منیبم بر خواست )تمدن( دحیایی حوپایه تشکیر توان می

اس م حا ، در صدد آن بوده  ژهیوبهمفیورات هنتگاحی ارائه داد که سلوض ادیان ابراهیمی 

؛ است؛ لذا تنها لازم است، یقیقت حور هنتگاحی احنان از غواشی خَلقی و خللقی حمایان شود

ذات و فیرت همنان بوده و حاهمگوحی و  اتواد درر اساس اتفاق و اجماع بشری بزیرا 

اخت فات امری عارضی است؛ همچنین تفهیو و تفاهو اجتماعی و تراجو حنلی بر این اساس 

گیری شکردر گذاری به وجود آمده و مقاینه و ارزشامکان شود. تنهیر و ممکن می

شکر ظاهری و سوابم تاریخی و  با ها، ارتبارات و تعام ت اجتماعی و همکاری ملرتوافم

پیشرفت و تکامر اجتماعی فیرت و رینت واقع شود و  مثثرمختلف و ... منارم جیرافیایی 

 شود.بنیان معنادار می

ها است؛ تصویح اصر سوم، توجه به تنوع رینت و سرشت متفاوت و خلیط شده احنان

ذا حنخه تربیتی ر تربیتی است. لمزاج و قرار دادن آن در ید اعتدال، از لوازم ضروری این سی

های پرورشی عام مودود ها صورت پذیرد و ارائه حنخهباینتی متناسب با ربایع و اقلیو

شناسی و تربیت به تولیر احنان رینت و فیرت این متن به رور کلی بر اساس مفاهیو شود.می

ر، لازم است تا دهد که برای تربیت فردی و اجتماعی مثثوجودی پرداخته است و حشان می

تواحد به حگاه تربیتی با درض عمیم از فیرت احناحی و رینت فردی همراه باشد. این رویکرد می

ای منیبم بر اصول احناحی و ها کمک کند تا به کمال حهایی خود دست یابند و جامعهاحنان

که تربیت  گیری کردتوان حتیههها، میها و تولیربا توجه به این گزاره فیری شکر گیرد.
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ریزی شده ها پیحیازمند فرایندهای تربیتی است که بر اساس فیرت و رینت احنان وجودی

 د.شوهای اخ قی، معرفتی منتهی باشد تا حهایتاً به توقم یک تمدن حوین با بنیان

های تربیتی تهران و حهف، یک الگوی فیرت و رینت در مکتب کارکرد با توجه به ترکیب

تواحد فرد را به هدف حهایی تربیت وجودی برساحد. این گیرد که میر میجامع تربیتی شک

فرایند از رریم شناخت و آشکارسازی حور فیرت و رینت، به توقم کمال فردی و اجتماعی 

 گیری تمدحی حوین خواهد شد.کند و حهایتاً منهر به شکرکمک می

ای با معهواحد منهر به جاتایهاد تمدن حوین بر مبنای درض صویح از فیرت و رینت می

این روابط منیقی حشان  ها شود.های یقیقی احنانتر به خواستههماهنگی بیشتر و حزدیک

رور جامع و مننهو به سمت اهداف دهند که تربیت وجودی و فرایندهای مرتبط با آن بهمی

ند تربیت زمان در فرایصورت متداخر و هوکنند و تمام مرایر باید بهخاص خود یرکت می

، اگر فردی در فرایند تربیتی وجودی که شامر کنترل وارادات ینی فرد و جامعه احهام شوحد.

اخ قی و  و ریاضت و مهاهدت )M( ، معرفت حفس)T( ، تفکر و تذکر)C(خیالی و قلبی 

و به  )A( تواحد به آگاهی از دین فیری خود رسیدهاست شرکت کند، آحگاه می) R(عبادی 

در این مدل  یرکت کند؛ که )N( های یقیقی احناحیخواستهمدن حو بر اساس سمت توقم ت

 باشند، صادق همگی R و M و T و Cیعنی اگر  (A∧N)→(C∧T∧M∧R) عبارت است:

آفرینی در مقیاس امت و تمدن حیازمند فرایند تربیتی قشح .بود خواهند صادق حیز N و A آحگاه

از تعینات موهوم شخصی، مرزهای جیرافیایی و  است و این کنشگری با خودفرارویمتناسب 

مووری در مرزهای جیرافیایی است. حیام حژادی و... است. در مقابر حیریه فردگرایی و منفعت

امت د تمدن، حیامی پیشرفته و کارآمدترین ایده یتی برای توقم منافع ملی است. از سوی 

نی بر خلقت مشترض و جود دارد که مبتدیگر در احق بها، میر برای بازشدن و سرایت پذیری و

رو تربیت توان آن را مورد توجه قرار داد. از اینساختار ذهنی و زباحی و مقام مفاهمه احنان می

ایهاد تمدن حوین بر مبنای درض صویح از کنشگر برای این مقیاس ضروری است. همچنین 

های تر به خواستهحزدیک ای با هماهنگی بیشتر وتواحد منهر به جامعهفیرت و رینت می

اگر مکاتب تربیتی تهران و حهف عملی شوحد، الگوی تربیت وجودی  ها شود.یقیقی احنان

شناخت عمیم از فیرت و رینت برای ررایی یک حیام تربیتی مثثر ضروری  شود.ایهاد می
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و است. امکان تیییر و تیور در احنان وجود دارد، به شرری که فرایندهای تربیتی مثثر 

 گذارحد. ریشود که بتواحند بر رینت فردی تأث متناسبی پیاده

سازی همچون تفکر و تذکر است و اصر پنهو مندی اصول زمینهاصر چهارم، بهره

 های عبادی و اخ قی است.ریاضت و مهاهدت
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